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فهرست





به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.

14 | قلب رئوف



بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 

1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 

بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 
را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
کتــاب »قلــب رئــوف«1 اثر ریچــارد ســیبْز2 )1577-1635( اســت. 
، پیوریتنی عمیق و سخنوری عالی که از همان سن کودکی  سیبْز
عاشــق کتاب بود و همین عشــق به مطالعه، او را بر آن داشــت تا 
برخلاف خواست پدر مسیحی‌اش، از حرفۀ خانوادگی خود یعنی 
چرخ‌ســازی دســت بکشد و در هجده‌ســالگی برای تحصیل به 
دانشــکدۀ یوحنای قدیس3 در کمبریج برود. موعظات شخصی 
به نام پُل بِینز4 باعث شد تا او در بیست‌وشش‌سالگی به مسیح 
ایمان آورد و خود تبدیل به واعظی مهم در میان پیوریتن‌ها شود. 
، در موعظات عالی و مسیح‌محور است. او در بین  شهرت سیبْز
تمام پیوریتن‌ها به عنوان واعظی حکیم و شجاع معروف بود که 
، بسیاری از مسیحیان همچنان از موعظه‌های او بهره  تا به امروز

می‌برند.
ســیبْز  در کتــاب »قلــب رئــوف« بــه ایــن موضوع می‌پــردازد: 
افــرادی کــه قلب رئوفــی دارند صرفــا در طلب نجات نیســتند، 
بلکــه اشــتیاق آنهــا خودِ خــدای نجــات اســت. او می‌گوید فرد 
زمانــی می‌توانــد از گنــاه متنفــر شــود که ابتــدا، خدای خــود را از 

1. The Tender Heart 2. Richard Sibbs
3. St John’s College 4. Paul Baynes
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صمیم قلب و خالصانه دوست داشته باشد، نه اینکه به خاطر 
تــرس از مجــازات، گناه نکند. ســیبْز در کتاب‌هــا و موعظاتش 
بیشــتر در پــی تاثیرگذاری بــر دل و جان مخاطبان خــود بود، تا 
اینکــه تنهــا ظاهر یا رفتــار بیرونی فردی تغییر کنــد. او می‌گوید: 
»دلی که به‌راســتی نرم و رئوف باشــد، تســلیم کلام خدا شــده و 
به ســوی هر کاری نمــی‌رود.« این کتاب پر از عشــق به خداوند 

است که در تمام صفحات آن، این عشق مشاهده می‌شود.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
در  و  معرفــی  فارســی‌زبان  مســیحی  جامعــۀ  بــه  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدســین و نوشــته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشــده توسط ســازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همــۀ خوابیدگان از 
خــواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، ماننــد بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین
نیما علیزاده

شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«





مقدمه

یچارد سیبْز  )1577-1635( ملقب به »خداشناس آسمانی«،  ر
مردی بود که به‌راستی از تفحص و شناخت خدا بسیار لذت 
می‌بــرد. تــا قرن‌ها بعد نیز ذوق او به همگان ســرایت پیدا کرد. 
او از خــدای حَــی بــه عنــوان خورشــیدی حیات‌بخــش، تابان 
و گرما‌بخــش صحبــت می‌کــرد کــه »از گســتراندن نــور خــود و 
ی بر چیز‌های پست، به جهت بارور کردنشان، خشنود  اثرگذار
می‌شــد. این خوبی، نشــات‌گرفته از ذات خداســت. از این رو 
ی یا ســینه‌ای اســت که اشــتیاق دارد  ماننــد چشــمۀ آبــی جار

ی کند.« شیر خود را جار
کنده از نیکویی  درک ماهیت خدا، به عنوان سرچشمه‌ای آ
و محبــت، او را بــه عنــوان خواســتنی‌ترین الگو و پُرتــره از خدا 
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تبدیــل می‌کنــد. زیرا همان‌طــور که ســیبْز می‌گویــد: »آنانی که 
به واسطۀ روح خدا رهبری می‌شوند، به شباهت او درمی‌آیند؛ 
ایشــان نیــز خوش‌مَشــرَب و توســعه‌دهندۀ خوبــی و محبــت 
، با شــناخت محبت خــدا، آدمی  هســتند.« بــه عبــارت دیگــر
یچارد ســیبْز با  ، ر خــود بــه محبــت تبدیــل می‌شــود. از ایــن ‌رو
درک اینکــه خدا کیســت، بــه واعظ و نویســنده‌ای با جذابیتی 

گیرا و مسحورکننده تبدیل شد.
وی هرگــز ازدواج نکــرد، امــا بــا نگاهــی بــه زندگــی او می‌تــوان 
پِــی برد کــه او مردی با توانایی فوق‌العــاده در ایجاد رفاقت‌های 
گردان  صمیمانــه و مانــدگار بود. یک‌بار چارلز اِســپِرجِن1 به شــا
خــود گفــت عاشــق ملاقات بــا خادمین و مبشــرینی اســت که 
چهر‌ه‌هایی گرم و دوستانه دارند؛ آنانی که روی پیشانی‌هایشان 
 ! »خوش‌ آمدید« نوشته شده، نه آنهایی که نوشته شده »هشدار
ســگ نگهبــان اینجاســت!« وی احتمــالا در حــال توصیــف 

یچارد سیبْز بوده است. مهربانی ر
کوچکــی در ســافولک2 از یــک  یچــارد ســیبْز در روســتای  ر
تعمیرکننــدۀ چــرخ‌ متولــد شــد. افــراد کمــی انتظار داشــتند که 
یچارد جوان، به فردی تاثیرگذار بدل شود. با این حال، خیلی  ر
زود مشــخص شــد کــه او از توانایی‌های قابل توجهــی برخوردار 
است، از جمله قایقرانی در کمبریج. در بیست‌و‌چهارسالگی، 

1. Charles Spurgeon 2. Suffolk
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گرچــه در این حرفه  اســتادیار دانشــکدۀ یوحنای قدیس شــد. ا
نیز خوش درخشــید. با‌ این حــال، توانمندی او در وعظ باعث 

شهرتش گردید.
ی به عنوان مدرس در »کلیســای تثلیث  دیــری نپاییــد که و
یــج«11 انتخــاب شــد؛ جایی کــه به خاطــر ازدحام  اقــدس کمبر
جمعیت، برای شــنیدن موعظه‌های او مجبور به ساختن یک 
ســالن شــدند. بعد از گذشــت چند ســال، به عنوان واعظ، در 
»گرِیز این«2 منصوب شد که یکی از انجمن‌های حقوق لندن 
ی بود و  ی بر افــراد بســیار بــود. نتیجــۀ ایــن انتصاب تاثیرگــذار
یتن برای شنیدن موعظاتش گرد هم می‌‌آمدند.  مسیحیان پیور
مســیح  در  کــه  فیضــی  گفــت،  یک‌بــار  او  کــه  همان‌طــور 
اســت، عظیم‌تــر از گناهــی اســت که در مــا وجــود دارد. تلاش 
او همیشــه بــر ایــن بــوده اســت کــه دلِ شــنوندگانِ موعظــات 
خــود را به ســوی مســیح بکشــاند. او معتقد بود کــه این وظیفۀ 
ویــژۀ خادمــان اســت که »به مســیح چنگ انداختــه و زیبایی 
و غنــا و کرامــت او را آشــکار ســازند.« نتیجــه اینکــه موعظات 
یچارد ســیبْز لقب  ی چنــان جــذاب بود کــه ایمانــداران بــه ر و
»شکرشکن« و »قطرۀ عسل« دادند. به نظر می‌رسد گناهکاران 
سرسخت، عامدانه از شــنیدن موعظات او فاصله می‌گرفتند 

1. Holy Trinity Church in Cambridge

یخی در لندن که حق آموزش  Gray’s Inn .2: یکی از دادگاه‌های حقوقی تار
حقوق را دارد.
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 ، او موعظــات  شــنوندگان  از  یکــی  بیاورنــد.  ایمــان  مبــادا  تــا 
هَمْفری میلز1، تجربۀ خود را از خدمت سیبْز ثبت کرده است:
، مجــروح و زیر بار احســاس گناه  »من ســه ســال آزگار
بودم. با این حال، در آیین‌های کلیسایی شرکت کرده 
و ســعی می‌کــردم در انجــام تکالیف دینــی ثابت‌قدم 
باشــم. از ایــن طریــق، در پــی بهشــت بــودم؛ و زمانــی 
رســید که آن‌قدر درگیر ظاهر و امور تشریفاتی مذهبی 
شــدم که همۀ کسانی را که موهای بلندتر از معمول تا 
ینتی  ی گــوش، یقه‌های چین‌دار بــزرگ، جواهرات ز رو
و لباس‌هــای مــد روز می‌پوشــیدند را گمــراه و مــردود 
می‌دانســتم. با این حال، ذهنم آشفته و وجدانم ناآرام 
ی و جدیت دعا  بــود. اغلب گریه ســر می‌داده و بــا زار
می‌کــردم، امــا آرامش نداشــتم. تــا اینکه ســخنان دکتر 
، آن قدیس شیرین‌ســخن را شــنیدم! به واســطۀ  ســیبْز
رســیدم.  آرامــش  بــه  جانــم  در  کــه  بــود  او  خدمــت 
، قلبم را به تپش درآورد و حیات  موعظه‌های شیرین او
یافتم. به خاطر او روحیه پیدا کردم، زیرا از  انجیل را در
طریق او بود که خدا را ملاقات و به مسیح تکیه کردم 
و چشــمانم را از دنیا برداشــتم. این‌گونه بود که گرمایی 
دوبــاره، بــه قلبم بازگشــت و تمــام آمــال و آرز‌و‌هایم به 

سوی آسمان کشیده شد.«
1. Humphrey Mills



یچارد ســیبْز بــه عنوان اســتاد کاترین هال در  در ســال ۱۶۲۶، ر
یــج منصوب شــد. بــه این ترتیــب، در دهــۀ پایانی زندگی  کمبر
خــود از نفــوذی قابــل توجــه برخــوردار بــود و از ایــن نفــوذ، برای 
ی بــه دنبال این بود که  یــج الهیات مســیح‌محور بهره برد. و ترو
یتــن را در منصب‌هــای تعلیمی کلیســا در  واعظــان امیــن پیور
سرتاســر کشور قرار دهد. او شخصا تعدادی از خادمین جوان 
را پــرورش داد از جملــه تومــاس گودوین1، جان کاتُــن2، جِرمِایا 
بــاروز3، جــان پریســتون4 و فیلیپ نای.5 همچنیــن او از طریق 
ی تاثیر گذاشــت.  موعظات چاپ‌شــدۀ خود بر افراد بی‌شــمار
یتنی نبود که آثارش  یچارد سیبْز نخستین پیور باید بگویم که ر
را خواندم )نخســتین شخص جان اُوِن6 بود(. با این حال، من 
یچارد ســیبْز  یتن‌هــا، ر بــاور دارم کــه بهتریــن معرفــی بــرای پیور

است.
زمانــی کــه دانشــجو بــودم، یکــی از آثار او بــه نام »نِــی کبود« 
کنــون، او یکــی از نویســندگان مــورد  را خوانــدم و از آن زمــان تا
یچارد سیبْز  علاقۀ من اســت. اِســپِرجِن به‌درســتی می‌گوید: »ر
هرگز وقت دانشــجویان خود را هدر نمی‌دهد. او با یک دست 
ید می‌افشاند.« مطالعۀ آثار سیبْز  الماس و با دست دیگر مروار
مانند نشستن زیر آفتاب است. او به قلب شما وارد شده و آن 

1. Thomas Goodwin 2. John Cotton
3. Jeremiah Burroughs 4. John Preston
5. Philip Nye 6. John Owen
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را دلگرم به مسیح می‌سازد. این کتاب کوچک در اصل، اولین 
موعظــه از مجموعــۀ چهارقســمتی با نــام »اصلاحات یوشــیا« 
اســت )ایــن مجموعه در انتشــارات »پرچم ایمان راســتین« در 
یچارد ســیبْز در مورد دوم  دســترس  اســت(. در این قســمت، ر
یــخ 26:34-27 توضیــح می‌دهد که خدا صدای یوشــیا را  توار
می‌شنود، چرا که یوشیا، قلبی نرم و رئوف داشته است. »قلب  
یچارد  رئــوف« نه تنها در این مجموعه، بلکه در تمام الهیات ر

ی می‌کند. ی را باز سیبْز نقش محور
تــاش ســیبْز در تمــام دوران خدمتــش ایــن بــوده کــه بتواند 
بــه عمــق وجــود مخاطبان خــود نفوذ کنــد و به عواطــف، رفتار 
یچارد سیبْز این مطلب  و خواســته‌های ایشــان بپردازد. برای ر
موضوعــی ثانویــه محســوب نمی‌شــد، بلکــه حکــم لباســی را 
داشــت کــه الهیــات او می‌پوشــید. او در جســت‌وجوی رفتــارِ 
ی بــاور داشــت عمیق‌ترین بصیر‌ت‌هــای درونی در  دل بــود. و
قلب رخ می‌دهند. از این‌ رو در »قلب رئوف« ســخت‌ترین کار 
ممکن را انجام می‌دهد که همان شکافتن و بریدنِ دل است.
او شــرح می‌دهــد آنانی که قلــب رئوف دارند )یعنی نســبت 
بــه خــدا دلی نــرم و منعطــف دارنــد(، صرفا خواســتار »نجات 
ی« نیســتند، بلکــه ایــن افــراد خواهــان و مشــتاق  و رســتگار
خداونــدگارِ نجــات هســتند. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه 
شخص با خدا صمیمیت پیدا کرده و از گناه متنفر می‌شود، 

نه فقط به خاطر ترس از عذاب و جهنم.



سیبْز در این موارد است که نشان می‌دهد یک قلب رئوف، 
ک، زیبا و خواســتنی اســت و بــا داشــتن صداقت و  چقــدر پــا
ی و ســنگدلی را بــه آتش می‌کشــد، تا شــما نیز  کار یــا راســتی، ر
یابید چه ‌چیز نادرســت اســت و از بابت این قضیه محزون  در
شــوید. ســپس شــما را مشــتاق این قلب نرم و رئوف می‌ســازد 
و به شــما نشــان می‌دهــد، چگونه می‌تــوان چنین قلــب رئوفی 

داشت:
»یک قلب رئوف، ناشی از فهم و خوفی است که آدمی 
نسبت به محبت و رافت مسیح دارد. یک قلب رئوف 
به واســطۀ خون مســیح، رئوف شــده است )ص ۲۱(. از 
این ‌رو هر چیز ســردی را به حضور او می‌بریم تا در زیر 
سایۀ او آب شود؛ و قلب یخی خود را نیز به نزد مسیح 
گر این قلب  یــم تــا آن را گرم کنــد )ص ۵۷(. پس ا می‌بر
یــد، از شــیوۀ فیــض  رئــوف و گداختــه را در اختیــار دار
بهــره گیرید تا این قلــب، همواره زیر آفتاب گرم و تابان 

انجیل بماند« )ص ۵۷(.
یچارد ســیبْز نــه تنها به‌زیبایی، گرما و سُــرور دل مقدس را به  ر
تصویــر می‌کشــد، بلکه بــه نکات مهمــی نیز اشــاره می‌کند. با 
ایمــان به مســیح، همان‌طور کــه نجات می‌یابیــم، تقدیس هم 
می‌شــویم. با مکشــوف شــدن مســیح بر من، قلب من به جای 
ی می‌آورد. تنها در  ی بــه او رو ی به خدا، به عشــق‌ورز نفرت‌ورز

این صورت است که قلب من نرم و رئوف می‌شود.
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یچــارد ســیبْز یک‌بــار بــه تومــاس گودویــن گفــت: »ای مرد  ر
گر می‌خواهی به نیکی عمل کنی، باید انجیل و فیض  جوان، ا
بلاعوض خدا را در عیســای مســیح، اعلام نمایی.« او با تمام 
وجود به این امر باور داشــت، زیرا دیده بود که فیض بلاعوض 
خدا در مســیح عیســی، عاملی اســت که دل گناهکاران را به 
ســوی خدا می‌کشــاند و دلیلی اســت که باعث می‌شــود قلب 
، عشــق خــدا را طــواف کنــد، نــه اینکــه بــه گِــرد گنــاه  ایمانــدار

بچرخد.
گمــان می‌کنــم نمی‌تــوان در مــورد اهمیــت »قلــب رئــوف« و 
پیغام آن اغراق کرد؛ مشــغله‌ها و کنشــگری امــروز ما به‌راحتی 
ی و تظاهر می‌شــوند، که در آن مــا ظاهری از  کار یــا تبدیــل بــه ر
ی  تقــدس را بــدون دارا بــودن قلــب آن حفــظ می‌کنیم. بســیار
از خادمیــن می‌تواننــد مــردم را بــه مســیحیت توخالــی ســوق 
دهند و حتی مســیح را به یک بســتۀ توخالی تبدیل سازند، به‌ 
جــای اینکه او را چنــان معرفی نمایند که دیگران قادر باشــند 
از مجــاورت بــا او لــذت ببرنــد. امــا اصلاحات حقیقــی - چه 
کــه در  ، چــه اصلاحاتــی  یچــارد ســیبْز اصلاحــات یوشــیا از ر
روزگار ما رخ می‌دهند - باید از دلی عاشقِ مسیح آغاز شوند. 
، تنها در صورتی انجام می‌شــود که فیض بلاعوض  این امر نیز

خدا در مسیح عیسی موعظه شود.
ک اصلاحــات بــوده  یچــارد ســیبْز فانــوس ســوزان و تابنــا ر
ی بــرای  ی ضــرور و مســائل مطرح‌شــده در ایــن کتــاب را امــور



کتــاب،  کــه بــا خوانــدن ایــن  اصلاحــات می‌دانســت. باشــد 
شــما خــود نیــز اصــاح و تازگــی را تجربــه کــرده و ایــن تازگی و 

اصلاحات، روزگار ما را نیز متحول کند!
مایکل ریوِز 1

1. Michael Reeves
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این قســمت در مورد پیامی اســت که حُلدَۀ نبیه برای پادشــاه 
نیکــوی یهــودا - یوشــیا - به ارمغــان آورد؛ این پیغــام، همزمان 
هــم یــک پیام و هم یک پاســخ دقیــق برای او و قوم محســوب 
می‌شد. آنچه که مربوط به قوم می‌شد، سه آیه قبل‌تر بیان شده 
اســت؛ آن پیغامــی که برای شــخص اوســت، همان‌طور که در 
این آیه می‌خوانید، نوشــته شــده: »به پادشــاه یهودا...« مقدمۀ 
کلام او بــا ایــن ســخن، اقتدار یافته که  »یهوه، خدای اســرائیل 
چنیــن می‌فرماید.« ایــن واژگان در کنار هــم، قدرتی عجیب را 

حمل می‌کنند که ماورای قدرت گویندۀ آن است.
گــر ســخنی که از دهــان یک پادشــاه گفته می‌شــود، چنان  ا
شــاه  صَبایــوت،  یهــوه  کلام  پــس  اســت؛  قدرتمنــد  و  عظیــم 

»و اما به پادشاه یهودا که شما را به جهت مسئلت نمودن 
از خداوند فرستاد، چنین بگویید: یهوه خدای اسرائیل 

دربارۀ سخنانی که شنیده‌ای چنین می‌فرماید: از آنجا که 
دلت نرم بود و با شنیدن سخنان خدا بر ضد این مکان 
کنانش، خویشتن را در حضور خدا فروتن ساختی،  و سا
پس چون خود را در برابر من فروتن ساخته، جامه بر تن 
یدی و به حضور من گریستی، خداوند می‌فرماید که  در
یخ ۲۷-۲۶:۳۴(. من نیز تو را اجابت فرمودم« )دوم توار
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شــاهان چــه عظمتــی خواهــد داشــت؟ از این‌ روســت که این 
ی نهاده و به نام خداوند  نبیــه، خِــرد و حکمت خود را به کنــار
ســخن می‌گوید. ما به‌خوبی می‌دانیــم که آب‌های این جهان، 
رنگ‌هــای یکســانی دارنــد امــا تاثیــرات آنــان متفــاوت اســت؛ 
گرچــه آب معمولــی و آب‌ گرم همرنگ هســتند، امــا تاثیر آب‌  ا
گرم بیشتر از آب معمولی است. بنابراین ممکن است سخنی 
کــه از دهان آدمی خارج می‌شــود با ســخن مابقــی افراد تفاوت 
چندانی نداشــته باشد، اما ســخنی که از روح خدا آمده باشد 
متعال و شــگرف اســت و به‌ســان ]تیــری[ در قلب پادشــاهان 

نفوذ می‌کند.
ســخنی که ]از جانب خدا آمده باشــد[ پادشــاهان را زنجیر 
می‌کنــد. ایــن ســخنان مثل یــک تیر در عمــق قلب آنــان نفوذ 
گــر منجــر‌ بــه نجــات نشــوند، دل ایشــان را مجروح  می‌کننــد؛ ا
خواهنــد ســاخت. از ایــن ‌رو این نبیه می‌گویــد: »یهوه، خدای 
اســرائیل چنیــن و چنــان می‌گویــد...« در اینجــا می‌خوانیم که 
یوشیا، مردی است با دلی راست که به چپ یا راست منحرف 
نشــده و کســی بــود که منظــور نظر خــدا را به‌ جای مــی‌آورد؛ به 
همین دلیل می‌بینیم که خدا نیز نسبت به او پاسخگو است.
کی اســت که او  ی هولنا از آنجایــی کــه یوشــیا دلواپــس داور
و قومــش را تهدیــد می‌کنــد، افــرادی را نــزد حُلــدَه که یــک نبیه 
است می‌فرستد تا از نتیجۀ آن مطمئن شود؛ در آنجا او پاسخ 
یافت می‌کند؛ پاسخی که هم به او و هم به  کامل خداوند را در
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گاهی از پیــش، خود را برای آینده  قومــش مربوط می‌شــود تا با آ
آمــاده کننــد و بــا توبــه نمــودن به‌موقــع بــه درگاه خدا، از خشــم 
ســنگین خداوند بگریزند. یوشــیای پادشاه، کسی است که با 
صراحت تمام، افرادی را به جهت مســئلت کردن می‌فرستد و 
خداونــد نیز پاســخ کامــل و جانانه‌ای به او می‌دهــد. ما از این 

یم. موارد چنین می‌آموز

آموزۀ ۱
اینکــه خداوند، انبیای خــود را به جهت مردمی مقرر نموده که 
دلــی صالــح و آمــاده دارند تا کلامــش را به ایشــان اعلام کنند. 
در اینجــا می‌بینیم که یک رغبــت حقیقی برای فهمیدن ارادۀ 
خــدا وجــود دارد. از ایــن رو خدا نیز یک نبــی را مقرر می‌کند تا 
پاســخ صحیح را به او عرضه کند؛ نه پاســخی بر اســاس میل 
، بلکــه پاســخی مناســب و مفیــد بــرای منفعت آن  ی او و آرزو
. یوشــیا مردی مقدس اســت که با گرایشــی  شــخص پرسشــگر
، مایــل اســت بدانــد، خواســت خــدا بــرای او و قومــش  نیکــو

چیست؛ به همین دلیل افرادی را نزد حُلدَۀ نبیه می‌فرستد.
ایــن رحمــت الهــی بــود که پادشــاه یــک حُلــدَه و یــک اِرمیا 
داشــت کــه بــرای مســئلت کــردن بفرســتد و رحمت خــدا بود 
ی بــا او برخورد کردنــد. این  کــه ایــن انبیــا بــا صداقت و وفــادار
رحمتــی اســت کــه خداونــد، بــرای کســانی کــه از صفــای دل 
برخــوردار بوده و امین هســتند، مقرر نموده اســت. خدا به این 
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دســته از افراد، معلمانی عطا خواهد کرد که مطابق با اشــتیاق 
نیکوی ایشــان هســتند، اما آنانی که از دلی نابکار برخوردارند، 
معلمانی خواهند داشــت که ایشــان را مطابق شهوات دلشان 

تعلیم می‌دهند.
گــر ماننــد اَخــاب پادشــاه باشــی، به گِــرد تــو چهارصد نبی  ا
دروغیــن خواهنــد بود تا باطل و اباطیل به تو گویند و شــهوات 
گــر  .ک اول پادشــاهان ۶:۲۲(. امــا ا دلــت را راضــی گرداننــد )ر
گر یوشــیا  چون داوود باشــی، خدا ناتان را به تو خواهد داد؛ و ا
باشی حُلدَه و اِرمیا. گاهی هم هیرودیس هستی و خدا یحیای 
تعمیددهنــده را نصیبت می‌کند )مرقــس ۲۷:۶(؛ لیکن وقتی 
کــه یحیــی بــه گناه هیرودیس اشــاره کرد، چه شــد؟ ســرش را از 

دست داد!

برد کار
ک‌اندیشی  این نکات باید به ما بیاموزند که برای رادمنشی و پا
تلاش کنیم تا دل‌های ما از راستی و صفا در برابر خدا برخوردار 
باشند؛ در این صورت است که خدا نیز مردان ]و زنانی[ را نزد 
مــا خواهــد فرســتاد کــه از روحِ راســتی برخوردار هســتند و ما را 
کار بوده و  یــا گر ر مطابــق دل خــدا تعلیــم خواهند داد. لیکــن ا
دلی نابکار داشــته باشــیم، خدا نیز به ما معلمانی خواهد داد 
کــه نــه قلب الهــی را، بلکه به جهت ارضای شــهوات دل، ما را 

تعلیم می‌دهند.
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اپیکــور  یقــتِ  طر اهالــی  و  شــکمباره  خدایــان  دســت  بــه 
خواهیــم افتــاد و معلمــان ما کشیشــان یســوعی1 خواهند شــد 
ی خــدا بــر مــا دارد، چــون  کــه چنیــن اوضاعــی نشــان از داور
نخواســته‌ایم حقیقــت الهــی را بشناســیم. مــا نمونــۀ ایــن مورد 
را در کلام دیده‌ایــم کــه مــردم بــرای گناهــان خــود بهانه‌‌تراشــی 
می‌کردند )حزقیال ۳:۱۴-۴(. ایشــان شــرور بوده و بت‌پرســتی 
می‌نمودنــد، به همین ســبب هــم در پی بهانه‌ای بــرای اعمال 

خود می‌گشتند.
ایــن مــردم بــا انبیــای دروغیــن، ملاقــات خواهنــد کــرد تــا با 
قــدرت هرچــه‌ تمام‌تر راهی دوزخ شــوند. بنابرایــن »خداوندگارْ 
یهــوه چنیــن می‌فرماید: هر کس از خاندان اســرائیل که بتهای 
بی‌ارزش خود را در دلش جای دهد و ســنگِ لغزشِ گناهِ خود 
را در برابــر خــود بنهــد و آنــگاه نزد نبی آید، من کــه خداوندم به 
او کــه آمــده اســت، فراخور انبــوه بتهایش پاســخ خواهم داد.«2 
ی را بــه جهان آورده  چــه عاملی، بــه جز جهنــم بزرگ‌ترین داور
ی ممکن،  ک‌تریــن داور اســت؟  منظــورم دجــال اســت.  هولنا
ی را به ســوی جهنــم خواهد کشــاند. مگر  کــه روح‌هــای بســیار

مســلک  پیــرو  هســتند  کاتولیــک  کشیشــانی  ژِزوئیت‌هــا،  یــا  یســوعیون   .1
ایگناتیوس لایولا  که خود را ســربازان پیاده‌نظام پاپ می‌خواندند. شــایعه‌ای 
وجــود دارد کــه می‌گویــد ایــن کشیشــان در دوران حکمرانــی الیزابــت اول در 

انگلستان، برای اسپانیا جاسوسی می‌کردند.
2. حزقیال 4:14.
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یاده‌خواهی نیســت؟ چه عاملــی به دجال جان  جاه‌طلبــی و ز
می‌بخشد؟ مگر گناهان آدمیان، حیات‌بخش دجال نیست؟
این افراد قادر به تحمل کلام و نقشۀ آشکار خدا نبودند و این 
مســئله را امری ناچیز و ســاده شــمردند. آنان خواســتار آیین و 
تشــریفات بیشتر و سلطنت مجلل‌تری بودند؛ به همین علت 
ناخشــنود و خســته از حکمفرمایــی مســیح بودنــد. بنابرایــن، 
مشــتاق داشــتن »پاپی« هســتند که پیشــاپیش آنــان حرکت و 

آنها را به سوی جهنم راهی نماید.
اجازه ندهید که آدمیان برای گناهانشان بهانه‌تراشی کنند؛ 
به‌یقین، خدا در اینها پلیدی بســیار مشــاهد کــرده و به همین 
ی دجــال ســپرده اســت. امــا  ، ایشــان را بــه دســت داور خاطــر
بیاییــد مــا رحمت‌هــای الهی را تجلیــل کنیم که مــا را به حال 
خود وا نگذاشــته اســت. به همین دلیل اســت که ما می‌بینیم 
خــدا بــا چــه محبتــی با یــک پادشــاه صادق رفتــار می‌کنــد. او 
پاســخ حقیقی خود را به آن پادشاه می‌رساند. آیۀ ۲۷: »از آنجا 

که دلت نرم بوده...«
یافت کرد، از این قرار بود  پیغام مسرت‌بخشــی که یوشــیا در
ی و مصیبتی نخواهد بود که بر ســر قوم خواهد  که شــاهد داور
آورد. علــت هــم در خــود متــن آمــده: »از آنجا که دلــت نرم بود 
... خویشــتن را در حضــور خــدا فروتــن ســاختی...« علتی که  و

دووجهی است: ۱. وجه درونی ۲. وجه بیرونی.
1. وجه درونی او شامل دل نرم و فروتنی است.
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2. وجــه بیرونــی، خــودش دربردارنــدۀ دو چیز اســت:  الف. 
یدن جامه، ب. گریستن در حضور خدا. در

یدی و به حضور من گریستی، )سپس  »جامه بر تن در
وعــده داده می‌شــود( خداوند می‌فرماید کــه من نیز تو 
را اجابــت فرمــودم. اینک تو را نزد پدرانــت گرد خواهم 
آورد، و در آرامــش بــه قبــر خواهــی رفــت. چشــمان تــو 
کنان آن  تمامــی آن بــا را کــه من بــر این مکان و بر ســا

خواهم آورد، نخواهد دید.«1
حــال پیــش از آنکــه در مــورد نرم‌دلی یوشــیا صحبــت کنم، در 

وهلۀ اول باید یک شُبهه را پاسخ دهم.

پرســش: آیا در انســان چیزی وجود دارد که ســبب شــود خداوند 
به او نیکی کند؟

. هر معلولی، علتی دارد، اما تنها یک عامل است  پاســخ: خیر
که علت اصلی محســوب می‌شــود. داشــتن قلبی نرم و رئوف 
ی خــدا را از شــخص دور بســازد، لیکــن  ممکــن اســت داور
همین نرم‌دلی هم از خدا نشات می‌گیرد و عامل هر دو مسئله 
خداســت. بنابراین باید توجه داشت که این کلام بیشتر امری 

است.
ی  خــدا که همه‌ چیــز را مقرر می‌کند، دلِ ‌شکســته را از داور

1. دوم پادشاهان 20:22.
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یافــت  می‌رهانــد؛ نــه بــه ایــن خاطــر کــه دل رئــوف، ســزاوار در
رحمــت از دســتان خــدا باشــد - چنانچــه هواخواهــان پــاپ 
می‌گویند! - بلکه چون خدا مقرر کرده که هر جا نرم‌دلی وجود 
داشــته باشــد، رحمت نیز از پِی آن برود؛ درســت مانند همین 
یم، یوشیا قلبی رئوف داشت و رحمت  موردی که در اینجا دار
از پی نرم‌دلی آمد. وعده‌های خدا مشــروط هســتند؛ نه به این 
یافــت چیزی از  معنــا کــه مــا تعیین‌کنندۀ شــرط و مســتحق در
خــدا هســتیم، بلکــه بایــد بدانیم وقتــی خداوند چیــزی را مقرر 

می‌نماید، خودش هم آن را به انجام می‌‌رساند.
این فرمانی اســت که خدا حکم کرده؛ هر کجا فیض باشد، 
گر خدا قصد داشــته باشــد در  رحمــت بــه دنبــال آن می‌آیــد. ا
ی نیکــو را بــه انجــام برســاند، بســتر لازم آن را هــم  جایــی، کار
فراهــم می‌کنــد و آن هنــگام که کار خــود را به پایان رســاند، آن 
را بــه عنوان یک موضوع دلپســند در نظر می‌گیرد. خدا، فیض 
ی می‌کند. باید در نظر داشــته باشــید که  را بــا فیض تاجگذار
منظور از »دل« همین قلب تپندۀ گوشــتی نیست که در سینه 
یــم، بلکــه منظــور جنبــه‌ای روحانــی اســت که جــان و روح  دار
آدمی در آن نهفته شــده اســت. به همین دلیل وقتی صحبت 
از دل نرم و رئوف می‌شود، باید آن را به عنوان عبارتی توصیفی 

و استعاره‌ای در نظر گرفت.
کــه  کنــم  بررســی  را  خصوصیــت  ســه  دارم  قصــد  کنــون  ا
نشــان‌دهندۀ یــک قلب رئوف اســت: اول، حســاس و باشــعور 
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است. دوم، منعطف است. سوم، در حال تسلیم شدن است.
1. قلــب رئــوف، حســاس و دارای شــعور اســت. از آنجایــی 
برخــوردار  هــم  شــعور  و  حــس  از  دارد،  حیــات  خــود  در  کــه 
اســت. موجودی زنده نیســت، مگــر آنکه حیات در او باشــد؛ 
و زندگــی منجــر به حس و شــعور می‌شــود. بنابرایــن یک قلب 
گاه اســت. از آنجایــی که رافت  رئــوف، نســبت به مشــکلات آ
و عطوفــت، مســتلزم حیــات اســت؛ آنچــه کــه بی‌جان اســت 
نمی‌تواند رئوف باشــد. برخی از حواس‌ برای زنده‌ بودن، الزامی 
نیســتند، همچون دیدن و شــنیدن، اما داشــتن حس و شــعور 

لازمۀ هر موجود زنده‌ای است.
آن هنگام که یک مســیحی متوجه ناراحتی‌ها می‌شود، این 
حس نشان از وجود حیات در اوست. به همین دلیل است که 
خدا چنین عواطفی را در آدمی قرار داده که نشان از زنده بودن 
انسان دارد؛ عواطفی چون ترس و محبت. ترس، عاملی است 
که آدمی را از خطراتِ بســیار دور می‌ســازد. بنابراین خدا به ما 
تــرس را عطــا کــرده تا در وقت مناســب بــا او مصالحــه نماییم 
و بدیــن ترتیــب از عــذاب و خطــرات، رهایــی یابیــم؛ عذابــی 

همچون چشیدن طعم آتش جهنم.
۲ و ۳. قلب رئوف، هم منعطف و هم در حال تسلیم شدن 
اســت. گفته شــده کــه انعطاف‌پذیــری یعنی به‌راحتی تســلیم 
شــدن در برابر هرچه که به آن نزدیک می‌شــود، همانند سنگی 
که به دیوار پرتاب شــود، بر زمین می‌افتد و مقاومت نمی‌کند. 
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بنابرایــن هــر چیزی که حیات و احســاس دارد و انعطاف‌پذیر 
اســت، لطیــف و رئــوف خوانــده می‌شــود؛ چنانکــه مــوم، نرم و 
لطیف اســت و در برابر خواســت کســی که بــا آن کار می‌کند، 
تســلیم می‌شــود و آمــاده اســت هــر نقشــی را کــه بــر آن اعمال 

می‌شود، بپذیرد.
یک قلب رئوف، از خود سرسختی نشان نمی‌دهد، بلکه در 
برابر هر حقیقتی سر تسلیم فرود می‌آورد و منعطف و آمادۀ آن 
اســت؛ در واقع قلب رئوف، از خلق‌و‌خویی مناســب برخوردار 
اســت کــه روح، آن را پدیــدار کــرده اســت. خدا باید ابتــدا ما را 
بســازد و بعــد از ما بــرای کار خویش بهره بگیــرد؛ همان‌طور که 
( و ســپس چرخانده شــود. از  یــک چــرخ،‌ ابتدا بایــد گِرد )مدور
این رو باید سَر دگرگون شود تا تمام وجود، تازه و مورد استفاده 

گردد.
یک قلب رئوف، به محض شــنیدن کلام، تســلیم می‌شــود. 
از تهدید می‌هراســد، از دســتور اطاعت می‌کند، غرق وعده‌ها 
می‌ســازند.  شــیرین  را  دل  ایــن  وعده‌هــا،  همیــن  و  می‌شــود 
بنابرایــن از بــرای محبــت به خلــق و انجام تکلیف نســبت به 

خالق است که دل رئوف واجد شرایط می‌باشد.
امــا دل‌ ســخت کامــا برعکسِ این موارد اســت. چــون مرده 
ی ندارد. هرگز تســلیم  اســت، چیزی را حس نمی‌کند و شــعور
نمی‌شــود، بلکــه همه‌ چیــز را پَس می‌زند. چنیــن قلبی ممکن 
است که در هم بشکند، اما این شکستگی تاثیری بر آن ندارد 
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و چــون منعطــف نیســت، بــه حالــت ســابق خــود برمی‌گــردد. 
یــک دل ســخت در واقــع مومــی در دســتان شــیطان و ســنگ 
خارا برای خداســت. تســلیم نمی‌شــود و با مقاومــت، هر گونه 
نیکویــی را دفــع می‌کنــد. بــه همین دلیل اســت کــه در کتاب 
مقدس، دل ســخت به‌ســان یک ســنگ توصیف شده است. 
به قلب سنگی، قلب یخی هم می‌گویند، چون به‌ هیچ عنوان 
گرچه ممکن است بشــکند، اما از این  انعطاف‌پذیر نیســت. ا
شکســتگی، ســودی حاصــل نمی‌شــود. برعکــس، قلــب نرم و 
رئوف هم برای خدمت به خدا و هم خلق خدا آماده و مناسب 
اســت و همــواره در تســلیم‌پذیری بــه ‌ســر می‌بــرد. بنابرایــن مــا 
یابیــم که یک قلب‌ رئــوف، چگونه  بــه طور واضــح می‌توانیم در

قلبی است. این نکته مهم است، از این رو که:

آموزۀ ۲
ایــن خلقــت فراطبیعی فرزند راســتین خداســت کــه دلی نرم، 
رئوف و منعطف دارد. من باور دارم و بیان می‌کنم که سرشت 
، نــرم، رئــوف، ملایــم و  فرزنــد راســتین خــدا و حالــت روحــی او
ی اســت؛ ایــن  مهربــان اســت و همــواره در حــال خدمتگــزار
حالت هم وضعیتی فراطبیعی اســت و باید هم چنین باشــد، 
چــون در حالــت طبیعــی، آدمیــزاد خلق‌وخــوی دیگــری دارد، 

یعنی سنگدل است.
همــۀ آدمیــان بــه طــور طبیعــی در برابــر نیکی‌هــای معنوی، 
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قلبــی ســنگی دارنــد. ممکــن اســت در برابــر چیزهــای مادی، 
نرمــی و لطافــت داشــته باشــند امــا در برابر لطــف الهی، قلب 
ماننــد ســنگ اســت، زیــرا در وضعیــت طبیعــی، انســان دلی 
ســخت دارد که پذیرای هیچ ‌چیزی نیست و همه چیز را پس 
، لیکن فایده‌ای ندارد  می‌زند. به دل سخت هرچه خواهی بگو
و هرگز از خود تسلیم و اطاعت نشان نمی‌دهد. پُتک برای دل‌ 
گرچه آن را خــرد می‌کند، لیکن  ســنگی هیچ فایــده‌ای ندارد؛ ا
بــدان شــکلی نمی‌بخشــد. پــس برای شــخص ســنگدل تمام 
تهدید‌های عالم هم اثر نمی‌کنند؛ شــاید بتوانید قلبش را خرد 
کنید، اما فایده‌ای نخواهد داشــت. تنها قدرت خدای متعال 

است که می‌تواند بر چنین دلی عمل کند.
در ایــن عالــم، هیــچ‌ چیــزی بــه انــدازۀ دل آدمیزاد، ســفت و 
ســخت نیســت. تمــام مخلوقــات از خــدا اطاعــت می‌کننــد؛ 
چنانچــه می‌بینیــم مگــس و آفت‌هــا از خــدا اطاعــت کردنــد، 
.ک  امــا فرعــون پــس از ده بــا، ده برابــر ســخت‌دل‌تر شــد! )ر
گر آدمی، دلــی نرم و  خــروج ۲۸:۱۰(. بنابرایــن بایــد بدانیــد کــه ا
ملایم نداشــته باشــد، از منظــورِ نظر خــدا دور می‌ماند، چرا که 
ی می‌ســازد تا متناســب با مقصود او  خــدا محبتی را بر ما جار

یم. پیش برو
آن هنــگام کــه در کلام خــدا چیــزی بــه مــا عرضــه می‌شــود؛ 
گــر دلی فاســد نداشــتیم، شــریک محبت الهی می‌شــدیم. با  ا
یدیم، با اخطارها می‌ترسیدیم،  ی‌ها به خود می‌لرز شنیدن داور
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بــا وعده‌هــا ایمــان می‌آوردیم و بــا رحمت‌ها تســلی می‌یافتیم؛ 
ایــن یعنــی در هــر جنبــه‌ای انعطــاف و تســلیم‌پذیری از خــود 
نشــان می‌دادیــم. اما ]متاســفانه[ قلب ما به طور ذاتی، ســنگ 
گرچه خداوند به ما هشــدار داده و هدایت  و ســخت اســت. ا
می‌کنــد، از وعده‌هــا گفتــه و اخطارمان می‌دهــد، لیکن این ما 
هستیم که بی‌تفاوت و سرد باقی می‌مانیم. اما فراموش نکنید، 
هــر کــس که می‌خواهــد فیــض یافته و همچون یوشــیا باشــد، 
بایــد از قلبــی نــرم و رئوف برخوردار شــود. از این رو من به شــما 
نشــان خواهم داد:  ۱( چگونه یک قلب رئوف شــکل می‌گیرد؟ 
۲( چگونــه ایــن لطافــت و نرمــی بایــد حفــظ شــود؟ ۳( چگونه 

می‌توان جنبۀ مغایر آن را نیز نشان داد؟
1. نخست اینکه منشا قلب رئوف از آفریدگار است. آن ‌کس 
که دل را آفرید، بدان رافت و لطافت هم می‌بخشــد. زیرا هیچ 
مخلوقــی در ایــن عالــم نمی‌توانــد قلبــی نــرم و رئــوف داشــته 
باشــد، مگــر آنکــه خداوند، قلبــش را تغییر دهد، چــرا که همۀ 
ما به طور طبیعی موجوداتی فانی و مرده و ســخت هســتیم. از 
این روست که خدا چنین وعدۀ پرمهری را به ما می‌دهد: »من 
ایشــان را یک دل خواهم بخشــید، و روحی تازه در اندرونشــان 
خواهم نهاد. دل سنگی را از پیکرشان به در خواهم آورد و دل 

گوشتین بدیشان خواهم بخشید...« )حزقیال ۱۹:۱۱(.
پرســش: آیــا خــدا قلبــی را بی‌درنــگ نــرم و رئوف می‌ســازد؟ 

ی؟ بدون هیچ کمک و همکار
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نــرم  را  قلــب  کــه  نیســتند  و وســایل  ابــزار  ایــن  اول:  پاســخ 
می‌کنند، بلکه خدا از طریق به کار گرفتن این ابزار و به واسطۀ 
کلامــش دل آدمــی را نــرم و رئــوف می‌ســازد. کلام خــدا ماننــد 
چکشی است که خرد می‌کند و همچون آتشی است که ذوب 
می‌کنــد )اِرمیا ۲۹:۲۳(. این کلام به این صورت عمل می‌کند: 
در وهلۀ اول، خدا نفرین قلبمان را به ما نشــان داده و خطراتی 
را به ما خاطرنشان می‌سازد که روح و جانمان را به خاطر گناه 
و تبعــات آن تهدیــد می‌کنــد؛ و وحشــت روز قیامــت و خطــر 
ی مــا قرار می‌دهــد. آن زمان که  ی را پیــش رو قریب‌الوقــوع داور
خــدا به واســطۀ کلام خویــش روح ما را متقاعد می‌ســازد که در 
وضعیتی نفرین‌شــده، مرده، تحت خشــم خــدا و وارث لعنت 
اســت، و نیــز بــه طور ذاتی خشــم خدا بــر ما قــرار دارد و جهنم 
آماده اســت تا ما را فرو ببلعد؛ در این ســاعت است که جان و 
روح آدمی متقاعد می‌شود و دل با حیرانی فریاد می‌کشد: »ای 

برادران، چه کنیم؟« )اعمال ۳۷:۲(.
زمانــی کــه کلام خــدا بــه این شــیوه موعظــه می‌شــود؛ اگرچه 
نیکوســت، امــا الزاما باعث نمی‌شــود که دل آدمی بــه درد آید و 
در هم بشــکند. چرا که ممکن اســت انســان، کلیت کلام خدا 
را بشــنود امــا دلی شکســته حاصل نشــود. اما زمانــی که پطرس 
لب به ســخن می‌گشــاید و می‌گوید: »شما سرچشمۀ حیات را 
کشــتید« و آن هنگام که ناتان به داوود می‌گوید: »تو همان مرد 
هستی...« اینجاست که دل، شکسته شده و شرمسار می‌شود.
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اما فراموش نکنید که تنها شکســته شدن دل کافی نیست، 
ســنگ خارا شاید در هم بشــکند، اما چه حاصل؟ شاید قلب 
ی و وحشــت شکســته شود، اما همچون  به خاطر ترس از داور
مــوم نــرم و منعطف نشــود. بــه همین دلیل اســت کــه دل باید 
ی‌های خــود را بر دل  نــرم شــود. بنابرایــن آن زمان کــه خدا داور
اعلام کرد، روح خدا می‌آید و تسلی کلام را مکشوف می‌سازد؛ 
]یعنــی[ رحمــت عظیــم خدا در مســیح آشــکار می‌شــود، »اما 
آمــرزش نزد توســت، تــا ترس تو در دلها باشــد« )مزمــور ۴:۱۳۰(. 
ایــن آغــاز راه بــرای دل افســرده اســت و بــه ایــن ترتیــب اســت 
ی این اســت کــه دل را  کــه نــرم و رئــوف می‌گردد، زیــرا کار داور

به وسیلۀ شکستن، برای نرم شدن آماده کند.
پاسخ دوم: دوباره باید یادآور شوم که دل به وسیلۀ تشویش از 
محبت مسیح، نرم و لطیف می‌شود. دل رئوف از خون مسیح 
پدیدار می‌گردد. بسیاری می‌گویند سختی با آتش نمی‌شکند، 
اما با خون، چرا. نمی‌توانم ادعا کنم این عبارت صحت دارد یا 
نــه؛ لیکن مطمئن هســتم دل آدمی با هیچ چیز نرم نمی‌شــود، 
مگــر با خون مســیح و مصائــب این منجی متبــارک. زمانی که 
آدمیزاد عشــق خدا را تشــخیص دهد که خدا به خاطر محبت 
عظیمش، پســر خود را فرســتاده تا چنیــن کار بزرگی را به انجام 
برســاند؛ یعنــی از بــرای عدالت، مســیح قربانی شــده تا مــا را از 
موت و شــریر و جهنم رهایی دهد؛ چنین محبتی دل ما را نرم 

کرده و به آن لطافت و رافت می‌بخشد.



44 | قلب رئوف

البتــه بایــد هــم چنین باشــد، زیرا به وســــیلۀ موعظــۀ انجیل 
بــرای گناهکاران مطرود و دلشکســــته،  روح خدا نازل شــــده و 
انجیــــل  بــه انجــام می‌رســد. مسیح، نخستین هدیه به کلیسا 
اســت؛ بعــد از آنکــه خدا مســیح را بــه کلیســا داد، روح آمده و 
در دل‌هــا عمــل می‌کنــد تــا پذیــرای رحمــت و فیــض شــوند. 
روح بــه عنــوان ضامن محبــت و رحمت خــدا، کار را به انجام 
می‌رساند. زمانی که محبت و رحمت تجربه شود، این محبت 
به خدا، بازتابانده می‌شــود. آیا خدای آســمان و زمین، مســیح 
را به خاطر من به زمین فرســتاد؟ او خویشــتن را به خاطر من تا 
بــه مــوت، آن هم مــوت بر صلیب فروتن کرد؟ آیــا به خاطر من، 
تمام فرشــتگان را جا گذاشــته و هزاران هزار نفر را رد کرده تا مرا 
برگزیند؟ آیا او به خاطر من، مبشــرین و خادمینش را فرســتاده 

تا محبت و رحمت خدا بر من آشکار شود؟
این ملاحظات تنها به خاطر محبت خداســت و »محبت« 
همان چیزی است که دل را نرم می‌کند. بنابراین زمانی که جان 
ما از محبت خدا اطمینان پیدا می‌کند، همین مهر و محبت 
را به خدا بازتاب می‌نماییم و در اینجاســت که دل ما به خدا 
! از من چــه می‌خواهی؟« در این  می‌گوید: »ســرورا! ســخن بگو
زمــان اســت که جان آمــادۀ پذیرش هر رنج و ســختی به خاطر 
خدا می‌شــود، زیرا نســبت به او نرم و آماده اســت؛ »خداوندا، 

بفرما که خدمتگزارت می‌شنود« )اول سموئیل ۹:۳(.
و  پذیــرد  تاثیــر  روح،  توســط  شــکل  ایــن  بــه  دل  کــه  وقتــی 
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به واسطۀ آن نرم شود، دیگر مسائل زندگی هم به سوی لطافت 
ی خدا، کلام و اعجاز  و انعطــاف پیش می‌روند؛ اعمال و داور
، به دلیل به کار گرفته شــدن توســط روحش، نرمی و لطافت  او
بــه بــار می‌آورنــد. وعده‌های خــدا نیز عامــل دیگــری در رئوف 
ســاختن دل هســتند؛ در رومیــان ۱:۱۲ آمده: »پــس ای برادران، 
در پرتــو رحمتهــای خدا، از شــما اســتدعا می‌کنم کــه بدنهای 
خــود را همچــون قربانی زنده و مقدّس و پســندیدۀ خدا تقدیم 
کنید که عبادت معقول شــما همین اســت.« هیچ اســتدلالی 
قوی‌تــر از این وجود ندارد کــه بتوان از طریق محبت و رحمت 

خدا، دل آدمی را نرم ساخت.
 ، ی موجب نرم‌دلی می‌شــود. همین امر بنابراین ترس از داور
دل یوشــیا را نرم کرد اما عامل اولیه برای او محسوب نمی‌شد، 
یــرا او از پیــش دلــی رئــوف و ملایــم داشــته و بــه محبت خدا  ز
ی خدا  نیز یقین داشــت. به همین علت زمانی که شــنید داور
ی  ی، بلکه از رو دامنگیر قوم می‌شــود، قلب او نه از ترس داور
ناراحتی برای به خشم آوردن خدا به واسطۀ گناه، در اندرونش 

ذوب شد.
کــه قلــب رئــوف چطــور پدیــدار  بــه ایــن می‌پــردازم  کنــون  ا

می‌شود.
حــال ممکــن اســت بپرســید چطــور می‌توانیــم نرمــی دل را 
حفظ کنیم، زیرا همین امر هم مختص به فرزندان خداســت. 
چطور می‌توانیم خلق‌و‌خوی خود را حفظ نماییم؟ طریق‌های 
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حفظ نرم‌دلی در این است:
یــرا او از طریق روح  1. تحــت نفــوذ عمــل روح خدا بمانیــد، ز
خــود بر دل آدمیزاد اثر گذاشــته و لطافــت دل را حفظ می‌کند 
و او تنها از ابزار خود برای این کار اســتفاده می‌کند. هیچ ابزار 
دیگری نمی‌تواند بر دل انسان اثر بگذارد. بنابراین بیایید تمام 
ســعی خــود را بــرای تحــت نفــوذ ماندن در روشــی کــه می‌تواند 
لطافــت و ملایمــت را در ما پایــدار نگه دارد به انجام برســانیم 
و بــه کلام خــدا گــوش فرا دهیــم که در مورد طبیعت ما، خشــم 
ی کــه عاقبــت بــر ایــن جهــان خواهد  و عدالــت الهــی، و داور
آمــد، ســخن می‌گویــد. ایــن همــان عاملــی اســت کــه پولس را 
گرچه می‌دانســت فرزند خــدا و آزاد از  بــه گریســتن وا داشــت؛ ا
شــریعت اســت. او نوشــته: »پس چــون معنی تــرس خداوند را 
می‌دانیــم، می‌کوشــیم مردمان را مُجاب کنیم. آنچه هســتیم بر 
خدا آشکار است و امیدوارم بر وجدان شما نیز آشکار باشد« 

)دوم قرنتیان ۱۱:۵(.
2. پــس بــه مجلــس گریه رفتــه و خویشــتن را خوار ســاخته و 
در برابر کلیســای خدا حاضر شــوید. همین امر بود که موجب 
کــه شــنید، یهودیــان در  دلشکســتگی نِحِمیــا شــد. آن زمــان 
کتی عظیم به ســر می‌برند و دیوار شــهر هم فرو  مصیبــت و فلا
یخته، شــروع به گریســتن نمود و در حضور خدای آســما‌ن‌ها  ر
روزه گرفتــه و دعــا کرد )نِحِمیــا ۴:۱(. این مســئله چنان نِحِمیا 
و  شــاهزادگان  از  یــک  هیــچ‌  کــه  بــود  ســاخته  آزرده‌خاطــر  را 
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نجیب‌زادگان دربار هم نتوانســتند او را تســکین دهند. همین 
مورد هم سبب شده بود که موسی، به وضعیت اسفبار برادران 
خود در مصر بنگرد و دلریش شود. در نتیجه ما نیز قادر بودیم 
گــر دل‌های خــود را نــرم و رئوف  بــه همین شــیوه عمــل کنیم، ا
ک کلیســای خدا  نگه می‌داشــتیم و چشــم بر وضعیت اســفنا

می‌دوختیم و خود را در موقعیتی مشابه قرار می‌دادیم.
3. اگر رافت و نرم‌دلی خود را حفظ کنید، برای ایمانی مشروع 
و مبتنــی بــر انجیل کار خواهید کرد. ایمــان همه چیز را به زمان 
حال می‌کشاند؛ در واقع خاصیت و ماهیت ایمان همین است 
که امور غایب را پیش روی ما قرار دهد. چه چیز سبب می‌شود 
که شــخص رذل بترســد و بلرزد؟ مگر نه اینکه دیدن طناب دار 
و محل اعدام اســت که باعث ترس در جنایتکاران می‌شود؟ از 
ایــن رو ایمــان نیــز روز داوری را در برابر دیدگان مــا قرار می‌دهد 
یم. به همین خاطر اســت که پولس رســول  تــا مــا نیز به خود بلرز
معمــولا تیموتائــوس را بــه روز داوری و ظهــور دوبــارۀ خداونــد، 
عیســای مسیح مُکَلف می‌کند )دوم تیموتائوس ۱:۴(؛ و خَنوخ 
نیز روز داوری را از آغاز جهان، همواره مد نظر خود قرار داده بود، 
چنانچــه می‌بینیم در یهــودا ۱۴ آمده اســت. او )خَنوخ( ایمانی 
داشت که همه چیز را معطوف به زمان حال می‌کرد و همین امر 
هــم او را وادار ســاخت تا با خــدا راه برود. پس اگر ایمانی مبتنی 
بــر انجیــل داشــته، به بخشــایش و حیات جــاودان باور داشــته 

باشیم، لطافت دل حفظ می‌شود.
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، ســبب نرم‌دلی  4. بــاز هم باید یادآور شــوم که معاشــر نیکو
می‌شــود. از ایــن رو داشــتن مــراوده بــا افــراد مهربــان، ســبب 
شکل‌گیری نرم‌خویی در ما می‌شود. زیرا در این صورت است 
که جان ما شــروع به این اســتدلال می‌کند: آیا چنین شــخصی 
قســم دروغ می‌خــورد و شَــبّات وجــدان را نگــه مــی‌دارد؟ آیــا او 
یــد؟ پس من چه جســد پوســیده و چه  بــرای درد کلیســا می‌گر

سنگ خارایی‌ام که بی‌بهره از این خصوصیات هستم!
گــر می‌خواهید نرم‌دلی خــود را حفظ کنید، به هر طریق  5. ا
ممکــن از کوچک‌ترین گناه هــم پرهیز کنید و مواظب وجدان 
خــود باشــید، زیرا حتــی کوچک‌ترین گناه‌ هم روزنــه‌ای را برای 
ســخت‌ کردن دل می‌گشــاید. گناهی که خلاف وجدان آدمی 
یک شــود؛ محبــت از بین برود  اســت، باعث می‌شــود فهــم تار
و حیــات، تباه شــود؛ بــه ‌نحوی که انســان دیگر تــوان مقابله با 

کوچک‌ترین وسوسه‌ها را نیز نداشته باشد.
ی خدا رخ می‌دهد، زیــرا در آن زمان  از این روســت کــه داور
کــه مــردم در گناهــان خود و مــرگ وجدان به ســر می‌برند، روان 
خود را باخته و دل را به ســنگ شــدن می‌سپارند. چون ]پیش 
[ دل در نرمی به ســر می‌برد و قادر به تحمل کمترین  از این امر
گنــاه هــم نبــود. مثل آب کــه در وهلــۀ اول قادر بــه تحمل هیچ 
چیز نیســت، امــا آن زمان که آرام آرام یخ می‌زنــد، ابتدا قادر به 
تحمل وزن سنجاق است؛ سپس این یخ‌زدگی تا جایی ادامه 
ی آن رد شــود. دل  ی با ســوارش می‌توانــد از رو می‌یابــد کــه گار
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نیز همین‌گونه اســت؛ ابتدا نرم و رئوف است و با کوچک‌ترین 
گناهــی، بــه خــود می‌لــرزد و تــاب تحمل نــدارد. امــا به محض 
اینکه یک‌بار طعم گناه علیه وجدان را بچشد، آن‌چنان شروع 
بــه یــخ زدن می‌کنــد کــه قــادر بــه تحمل هــر گناهی شــده و در 

نهایت روز ‌به‌ روز سخت‌تر از قبل می‌شود.
آدمیــزاد چنــان گســتاخ اســت کــه بــا یک‌بــار رخنۀ گنــاه در 
دل، می‌توانــد هــر گنــاه دیگــری را تحمل کند. بــه همین علت 
گذاشــته و اجــازه می‌دهد  خــدا نیــز آدمیــان را بــه‌ حال خــود وا
روز ‌به‌ روز ســخت‌تر و ســنگدل‌تر شوند. آنانی که به حال خود 

رها شده‌اند، چه‌ها که نمی‌کنند!
کــه  6. مــورد دیگــر بــرای حفــظ لطافــت دل در ایــن اســت 
نســبت بــه سرمســتی روحانــی هوشــیار باشــد؛ ایــن یعنــی در 
ی نکنیــد و بــه مصنوعات و  یــاده‌رو ی از امــور دنیــوی ز بهــره‌ور
ی بیــش از حد نداشــته باشــید. هوشــع  مخلوقــات، عشــق‌ورز
، هــوش و عقل قــوم مرا از  نبــی فرمــود: »زنــا و شــراب کهنــه‌ و نــو
یه از هر چیز  ی بی‌رو بین برده« )هوشع ۱۱:۴(. این یعنی بهره‌ور
ی و حالت روحانی را از بین می‌برد، زیرا هرچه  دنیوی، هوشیار
روح نسبت به امور مادی حساس شود، نسبت به امور روحانی 
بی‌حس می‌شود. همان‌طور که گرمای ظاهری، حرارت باطنی 
، محبــت به چیــز دیگر را  را ســرد می‌کنــد؛ عشــق بــه یک چیــز
کاهــش می‌دهد. عشــق بیــش از حد بــه امور زمینــی و دنیوی، 
حــس و شــوق را نســبت به امــور بهتر روحانــی از بیــن می‌برد و 
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سبب سخت‌دلی می‌شود.
 سرمســت از خوشــی‌های دنیــا شــود، دیگر به 

ْ
وقتــی کــه دل

ی نمی‌اندیشــد! چنانچــه در روزگار قدیــم می‌خوردند  روز داور
و  می‌فروختــه  می‌کردنــد،  شــوهر  و  داده  زن  می‌نوشــیدند،  و 
گاه سیل بر ایشان آمده و همۀ‌ آنها را از بین برد  می‌خریدند که نا
.ک متی ۳۷:۲۴(. زمانی که آدمی شــیفته و والۀ مصنوعات  )ر
و مخلوقــات ‌شــود، قدرت روح در او بســته می‌شــود. به همین 
علــت اســت که در کتــاب مقدس دعا و روزه همیشــه در کنار 
هــم آمده‌اند )متی ۲۱:۱۷(، چون او می‌خواهد، آن زمان که دل 
کی دســت  خــود را بــه ســوی آســمان بلند می‌کنیــم، از امور خا
گر می‌خواهیم مشــغول امور روحانی  بشــوییم. به همین دلیل ا

باشیم، باید کمتر درگیر مخلوقات و مصنوعات شویم.
صحبــت از دیــن و ایمــان بــا مــرد هوســران، مردی کــه تمام 
هوش و حواسش به امور دنیوی است، مانند خواندن آواز برای 
شــخص ناشنواســت! چــرا که چنیــن آدمی هیــچ ذوق و هیچ 
حســی نســبت به این قضیه ندارد و طعم نیکویی را نمی‌داند. 
بــا مــرد طماع نیــز از امور این جهــان صحبت کن، زیــرا تنها به 
همین چیزها علاقه دارد. دل او در پی به ‌دست‌ آوردن شهرت 
گر این دستاورد به قیمت تباهی ]زندگی  و ثروت است - حتی ا
دیگران باشــد[ - زیرا این شــخص، چنان ســخت‌دل شده که 
بــه هیچ چیز به جز خواســته‌های خــودش اهمیتی نمی‌دهد. 
کید شــده نســبت به امــور دنیــوی و  بــه همیــن خاطــر بــه مــا تا
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ی، آدمی  سرمســتی از مادیات هوشیار باشــیم، زیرا چنین امور
را نسبت به مسائل روحانی غافل می‌سازد )لوقا ۳۴:۲۱(. 

ی بپرهیزید.  کار یــا 7. بــرای حفظ رافــت و نرمی دل باید از ر
ی ســبب غرور و نخوت در ما شــده و قلب را متکبر  کار یا زیرا ر
می‌ســازد تــا آنانی که به ما شــباهت ندارنــد را تحقیر و مذمت 
کنیــم. ایشــان خــود را ســعادتمند و از دیگران بهتــر می‌دانند و 
گــر ســخن خادمین خــدا را در مــورد گناه بشــنوند، پیش خود  ا
می‌گوینــد: »ایــن مطلــب در مــورد مــن صِــدق نمی‌کنــد، بلکه 
مربــوط بــه افــراد ضعیف‌النفــس و شــرور اســت.« با ایــن حال 
گرچه  کار هســتند و ا یــا ایــن افــراد ماننــد کاتبان و فریســیان، ر
تُس بت‌پرســت پســت‌تر  خود را دیندار می‌دانند، لیکن از پیلا
کنــد، امــا  تُــس می‌خواســت مســیح را آزاد  هســتند، زیــرا پیلا
فریســیان اجــازه ندادند )لوقــا ۱۴:۲۳-۲۳(. مثلا یک کاتولیک 
یــد، کــه با کبــر و غرور ســخنان دلفریب  کار را در نظــر بگیر یــا ر
ســر می‌دهد، اما عاقبت او را ســنگدل‌تر از یک تُرک یا یهودی 
خواهیــد یافــت، چــرا کــه »فاحشــۀ بابــل« اســت و پــر از ظلم و 
گر می‌خواهید دلی نرم داشــته باشــید، باید از  فســاد. بنابراین ا

ی پرهیز کنید. کار یا ر
8. باز هم در مورد گناهان کبیره دقت به خرج دهید که دل 
را ســنگ و ســخت می‌کنند. گناهان کوچک، همیشــه سبب 
دلمردگــی نمی‌شــوند، امــا وجــدان را آزار می‌دهنــد. برعکــس، 
گناهــان کبیــره آدمی را گیج و کــودن می‌ســازند. همان‌طور که 
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یک ســوزن آدمی را زخمی می‌کند، اما ضربۀ ســخت انســان را 
می‌کشــد. از این رو نســبت به گناهان کبیــره دقت کن. زیرا در 
مــورد داوود پادشــاه هم همین مشــکل پیش آمــد؛ هنگامی که 
ی کرد، این گناه همچون سوزنی  وسوســه شــد و قوم را سرشمار
یــای حیتّــی،  بــه قلــب او ضربــه زد. امــا آن زمانــی کــه بــا زن اور
بتشِــبَع، زنــا کرد، ایــن گناه او را چنان فرو بلعید که دســتش به 
یا آلوده شده و بمرد، تا زمانی که ناتان نبی آمده و او را  خون اور

احیاء کرد )دوم سموئیل ۱:۱۲(.
فرامــوش نکنیــد وقتــی آدمــی بــه دام گنــاه می‌افتــد، چنــان 
سخت‌دل می‌شود که از گناهی به گناه دیگر حرکت می‌کند؛ 
پــس دقــت کرده و مراقب دل‌های خود باشــیم تــا در لطافت و 

رافت باقی بمانند.
همــۀ مــا می‌دانیــم کــه چشــم‌ها، عضــوی حســاس از بــدن 
و آســیب‌پذیر هســتند، از همیــن رو آدمــی بــرای محافظــت 
از چشــمانش دقــت بــه‌ خــرج می‌دهــد. پــس بایــد بــا دقــت و 
ی تمــام از دل کــه بخشــی لطیــف اســت، محافظت  هوشــیار
کنیــم. زخــمِ گناه کبیــره را بر ضمیر وجدان نگه داشــتن، امری 
ک بوده کــه باعث می‌شــود زخم عمیق‌تــری پدیدار  بــس هولنــا
گناه[ را  گر یک‌بار این زخم پدیدار شــود، راه رخنۀ ] شــود. زیرا ا
عمیق‌تر می‌ســازد، بــه این ترتیب که وجــدان روز ‌به ‌روز مرده‌تر 
از قبــل شــده و دیگــر هیــچ راه توقفــی وجود نخواهد داشــت و 

آدمی با حرص و طمع بیشتر به سوی ارتکاب گناه می‌دود.
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؛ یــک قلــب نــرم و رئــوف را در قیــاس بــا دلــی  9. مــورد آخــر
ســخت و ســنگی قرار بدهید. کســی که ســخت‌دل اســت در 
جــوار جهنم به ســر می‌بــرد، روحــی نفرین‌شــده و در وضعیتی 
ک اســت. دل‌ سخت نه تحت تاثیر وعده قرار می‌گیرد و  هولنا
نه از هشــدارها می‌هراســد. چنین شــخصی نه به خدا محبت 
ی‌های گذشته  دارد و نه به خلق خدا. چنین شخصی نه داور
ی پیش روســت. وقتی روح  را به یاد می‌آورد و نه دل‌نگران داور
آدمــی در چنیــن وضعیتــی به ســر می‌برد، هیــچ ظرفیتی ندارد 

مگر برای شریر و گناه.
آن هنــگام کــه خدا هشــدار دهــد، آدمی از ترس تنــش به لرزه 
درمی‌آیــد و آن هنــگام کــه خــدا وعــده می‌دهــد، آدمــی دلش از 
شــوق به تپش می‌افتد و شروع به شــکرگزاری می‌کند. زمانی که 
خــدا فرمانــی دهــد، آدمی آن را بــه‌ جای می‌آورد. امــا آن زمان که 
قلب انسان در اثر گناه، طمع ، غرور و شهوت، سنگ و سخت 
شود؛ نه شفقت دارد و نه لطافت و رافت؛ حتی اگر خدا فرمانی 
دهــد، تهدید کنــد و یا وعده‌ دهــد، چنین دلی تحــت تاثیر قرار 

نمی‌گیرد. این وضعیتی اسفبار برای روح آدمی است.
حــال بیایید در مورد مردان جوان و مقدســی همچون یوشــیا 
صحبــت کنیــم. به‌یقیــن، برخــورداری از نرم‌دلی بــرای او مزیت 
محسوب می‌شد. آنانی که جوان هستند، تمام تلاش خود را به‌ 
گــر در وقت  کار گیرنــد تــا نرم‌دلــی خویش را حفــظ نمایند، زیرا ا
شباب نیکویی را پیشه کنی، رفاقتی شیرین بین‌ تو و خدا برقرار 
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خواهد شد، چون این دل هنوز گرفتار سختی نشده است. خدا 
از دعای شــخص جوان بســیار خشــنود می‌شــود، زیرا روح آنان 
هنوز درگیر و آلوده به اعمال این جهان نشده است. پس بیایید 
تــا جوان هســتید از ایــن فرصت بهره ببرید تا گرفتار گناه نشــده 
و توبــه را به وقت پیری موکول نکنید. تا زمانی که جوان هســتیم 
یابیــم؛ اگرچه قادر نیســتیم با  بایــد لطافــت طبیعــت خــود را در
یم. با این حال باید  اخلاق‌گرایــی خــود را وارد ملکوت خدا ســاز
یم. بیایید مانند یوشیا باشیم که در  دل‌های خود را لطیف بساز

جوانی از فرصت خوبی که در اختیار داشت غافل نشد.
پس از هر گناهی فورا توبه کنیم و خود را در میان نیکوکاران 
، تــا آن زمان که  قــرار دهیــم، چنانچه گفته شــده: »بلکه هر روز
" خوانــده می‌شــود، یکدیگــر را پند دهید تا کســی  هنــوز "امــروز
از شــما در اثر فریب گناه، ســختدل نشــود« )عبرانیان ۱۳:۳(. 
یــم، اســتفاده کنیم تا  بیاییــد همــگان از هرچــه در اختیــار دار
یم، چرا که محلی بس متبارک است!  دل‌هایمان را نرم نگه دار
یســتن نیستیم،  تا زمانی که دل رئوف نداشــته باشــیم قادر به ز
یــرا مُــرده و ســخت‌دل هســتیم و نــه می‌توانیم از خــدا چیزی  ز
یافــت کنیــم و نــه قادر هســتیم وظایف خــود را در برابر خدا  در
یم. به همین دلیــل زمانی که ما حس  و خلــق خــدا به‌ جای آور
گاهــی خــود را از دســت می‌دهیم، تنها قــدرت خدای قادر  و آ
مطلــق می‌توانــد ما را احیاء نمایــد. بنابراین برای حفظ رافت و 

لطافت قلب باید نهایت تلاش را کرد.
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کنــون پیــش از شــروع مبحــث جدیــد، اجــازه دهیــد من به  ا
چند پرسش در رابطه با وجدان به شما پاسخ دهم.

پرســش 1:  اول، آیــا ممکن اســت کــه فرزندان خــدا، به جای 
این لطافت، دچار ســخت‌دلی شــوند؟ دوم، آیا ممکن اســت 
که یک مســیحی نســبت به امور بیرونی بیشــتر از امور روحانی 

گاهی از گناه - حساس باشد؟ - مانند عشق به خدا یا آ
پاســخ: فرزنــد خــدا هــم ممکن اســت ســخت‌دل شــود. این 
امــکان وجــود دارد کــه درجاتــی از ســختی در قلــب او نیــز رخ 
بدهــد، زیــرا یــک شــخص مســیحی وجــودی مرکــب دارد؛ یک 
مسیحی نه فقط جان و تن، بلکه نفْس و روح هم دارد. اگرچه او 
تازه گشــته، اما چون نفْس و روح نیز در او هســت؛ پس می‌تواند 
ســخت‌دل هــم بشــود و ایــن امــکان بــرای او هــم وجــود دارد. 
مثال‌هایی هســت که نشــان می‌دهد که فرزندان خدا، همیشــه 
نســبت به خشــم یا رحمت خدا هوشــیار نیســتند. همیشه هم 

پیرو فرامین الهی نیستند.
اما علت اینکه خدا اجازه می‌دهد فرزندانش از سخت‌دلی 
رنــج ببرند، چیســت؟ احتمالا چیزی در مــا وجود دارد که خدا 
را وادار می‌ســازد تــا مــا را بــه حــال خــود رها کنــد، زیــرا دیگر از 
لطافت و انعطاف برخوردار نیستیم تا او بتواند در ما کار کند.
پرســش: چــه عاملــی خــدا را برمی‌انگیــزد تــا مــا را در ایــن 

وضعیت رها کند؟
پاســخ: او ایــن کار را بــه جهــت اصلاح غفلت‌های ســابق و 
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تــرک گناهــان مــا انجــام می‌دهــد؛ به‌خصــوص آن زمانــی که از 
ادوات فیــض غافــل شــده و اجازه نمی‌دهیم قلبمــان در نرمی 
بــه ســر برد؛ همین امر اســت که خــدا را برمی‌انگیــزد. چرا که او 
عطــای فیــض را به ما بخشــیده و می‌خواهد کــه در نرم‌دلی به 
سر ببریم تا بتوانیم بر این مبنا، با او در مصاحبت و مشارکت 
ی  باشیم. به همین دلیل است که وقتی خدا شاهد اهمال‌کار
کــه از ســخت‌دلی رنــج  در فرزندانــش باشــد، اجــازه می‌دهــد 

بکشند.
با توجه به گفتۀ بالا ممکن است پرسش دیگری مطرح شود.
پرســش: چطــور آدمــی کــه دل فاســد دارد، می‌توانــد متوجــه 
گر ببیند که فرزندان خدا هم سنگدل  سخت‌دلی خود شود، ا

هستند؟
پاســخ: انســان ]بی‌ایمان[ قلبش سراســر ســخت و ســنگی 
اســت. از ایــن رو لبریــز از سرکشــی و تکبر بوده و با فیض، ســر 
گر در دل سختی داشته باشد،  لجاجت دارد. اما فرزند خدا، ا
متوجه آن می‌شود، زیرا قلب فرزند خدا سراسر سخت نیست 
گاهی نســبت به دل خود برخوردار اســت. انسان  و از حس و آ
بی‌ایمــان متوجــه ســختی دل خــود نمی‌شــود، امــا فرزنــد خدا 
گاهی لازم برخوردار  قطعا متوجه این ســختی می‌شــود، زیرا از آ
اســت. مانند مردی که ســنگ ‌مثانه دارد و خود از این مشکل 
گاهــی بی‌بهــره  از حــس و آ انســان ســنگدل،  باخبــر اســت. 
اســت، اما کســی که اندکی ســختی در دل داشــته باشد، آن را 
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می‌فهمد؛ به همین دلیل تفاوتی وجود دارد بین ســخت‌دلی و 
ســختی در دل؛ فرزند خدا ممکن است در دل سختی داشته 

باشد، اما سخت‌دل نیست.
از آنجایــی هــم که فرزند خدا نســبت به این ســختی در دل 
گاهی نفْس دست به اعمالی می‌زند؛  گاه اســت، بر حســب آ آ
ی بــرای نــرم ســاختن دل خــود بــه انجــام کارهای نیکــو پناه  و
ک‌تر  می‌بــرد، زیرا حس این ســختی برای او از هــر چیزی دردنا
اســت. دائمــا در اندیشــه اســت، زیرا می‌دانــد آنچــه را که باید 
داشــته باشــد، ندارد و بیشتر از مابقی افراد، نالان است و مویه 
سر می‌دهد؛ چنانچه در اشعیا ۱۷:۶۳ آمده: »ای خداوند، چرا 
از راههــای خــود گمراهمان کــردی، و چرا دلهایمان را ســخت 

ساختی تا از تو نترسیم؟«
اعتــراض: در ایــن مــورد ممکــن اســت بعضــی از اشــخاص 

اعتراض کنند که چرا خدا چنین می‌کند؟
راه‌حــل‌: من این‌گونه پاســخ می‌دهم که علت اصلی خودِ ما 

هستیم، اما خدا نیز به چهار دلیل این کار را انجام می‌دهد.
1. اول اینکــه او بــا قــدرت مجاب‌کننــدۀ خویــش، که باعث 
نرمی می‌شــود، عمل می‌کند. به‌سان آفتاب که با نور و حرارت 
یکــی را از میان برمــی‌دارد؛ خدا نیز بــا قدرت خود  خویــش، تار
کــه هــر چیزی را ذوب می‌کند، جــز از این طریق نمی‌تواند ما را 

منعطف بسازد.
2. دوم اینکه با حالت سلبی عمل می‌کند؛ یعنی فیض خود 
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را ســلب می‌نماید که برای ما امری طبیعی محسوب نمی‌شود. 
خداوند با آنانی که دلی تماما سخت دارند چنین می‌کند؛ آنچه 
را که دارند هم از ایشــان می‌گیرد تا بدتر از بد شــوند. آن زمان که 
آدمیــان بــه‌ نحوی ناشایســته با انجیل همراه شــوند، خدا همان 
گاهــی اندکی را هم که دارند، از ایشــان ســلب می‌کند و  حــس آ
آنان را به حال خود می‌سپارد تا مطابق با همان طریقی که در آن 

گام برداشته‌اند، به تباهی کشیده شوند.
3. ســوم اینکه همان‌طور که خدا به وســیلۀ محروم ســاختنْ 
دل را ســخت می‌گردانــد، به همیــن ترتیب در مرحلۀ ســوم1، از 
ی به خــود« دل‌ها را ســخت می‌کنــد: اینکه به  گــذار طریــق »وا
دســت شــیطان رها شــویم تــا بــه واســطۀ آزار‌های او ســخت‌تر 
ک است. آن  ی بر علیه ما، به‌شــدت وحشــتنا گردیم. این داور
یم،  زمــان که به خــود جرات می‌دهیم روح خدا را محزون بســاز
ک  یقــی را در پیــش می‌گیــرد که مــا را اندوهنا روح خــدا نیــز طر
می‌کنــد: او مــا را در دســت شــریر رهــا می‌کنــد تــا ســخت و 
گرچه خدا عامل مســتقیم در این  کــوردل شــویم. به طور کلــی ا
امــر نیســت، اما به عنــوان یک داور عادل عمل کــرده و ما را به 
دســت شــریر و شــهوات دلمان می‌ســپارد کــه این شــهوات از 

ارواح خبیثۀ جهنم هم بدتر هستند.
4. چهــارم و آخریــن مــورد اینکــه او قلــب افــراد را بــه وســیلۀ 

.ک اول تیموتائوس ۲۰:۱ 1. منظور سپردن و تسلیم نمودن است؛ ر
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نیکویــی ســخت‌تر می‌ســازد؛ چنانچــه در اشــعیا ۱۰:۶ آمــده: 
...« چگونه؟ بــا موعظۀ کلام خدا.  »دل ایــن قوم را ســخت ســاز
ک تابان شــود، دل آن شــخص  گــر معرفتــی نیکو بر روحی ناپا ا
یــرا آنانــی کــه به وســیلۀ دیــن و ایمــان بهتر  ســخت می‌گــردد. ز

نمی‌شوند، به وسیلۀ دین و ایمان بدتر خواهند شد.
بنابرایــن متوجــه شــدیم کــه خــدا را نمی‌توانیــم با ســنگدلی 
یــم، چــرا کــه سرچشــمۀ اصلــی خــود ما  خویــش زیــر ســوال ببر
هســتیم؛ حال این امر به خاطر محرومیت ما باشــد یا ســلبی، 
گــذار شــدن باشــد یــا از ســر شــنیدن کلام  خــواه بــه حالــت وا
نیکویی؛ دلیل این ســخت‌دل شــدن به خود ما برمی‌گردد و از 
خــود ماســت. به ایــن ترتیب دیدیم کــه حتی فرزنــدان خدا نیز 
ممکن است به این مشکل گرفتار شوند، با این تفاوت که آنها 
ایــن موضــوع را حس کــرده و متوجه شــده و از ســر ناراحتی به 

خدا گِله خواهند کرد.
پرســش: آیــا ممکــن اســت کــه فرزنــدان خــدا نســبت بــه امور 
ظاهری مثل غم و شادی‌هایی که منشا بیرونی دارند، حساس‌تر 
از امور درونی باشــند؟ زیرا این امر ممکن اســت باعث شــود که 
دیگران گمان کنند آنان قلب نرم و رئوفی ندارند و نسبت به امور 

ظاهری حساس‌تر هستند تا به امور روحانی.
پاسخ: این مسئله همیشه برای آنها یکسان نیست؛ فرزندان 
کی هستند: یکی بی‌دقتی در انجام  خدا هنوز به دو دلیل  شا
، و دومی ناتوانی در برابر فســاد. هنگامی که خدا  وظایف نیکو
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ایشــان را بــه خاطر ســختی که در دل دارند، بــه زانو درمی‌آورد، 
نالــه ســر می‌دهنــد. لیکــن بایــد بدانیــد کــه در فرزنــدان خدا، 
تعاملی بین نفْس و روحشــان وجود دارد. ایشــان هم روح دارند 

و هم نفْس.
بــه همین دلیل زمانــی که نفْس بر روح غالب می‌شــود، یک 
گهانی رخ می‌دهد که شدیدتر از شادی یا  غم یا یک شــادی نا
غــم روحانی اســت، اما پایدار نیســت. اما غم روحانــی پایدارتر 
گرچه ممکن اســت از شــدت غم  گهانــی نیســت، ا اســت و نا
گرچه  ظاهری برخوردار نباشــد. حزن برای گناه پایدار اســت، ا
شدت ظاهری ندارد، در حالی که اندوه ظاهری، شدید به‌ نظر 

می‌رسد اما دوامی ندارد.
ی و ارزشــمند پنداشــتن امــور  و امــا دربــارۀ نحــوۀ ارزشــگذار
زمینــی و غمی که از این مســائل ناشــی می‌شــود؛ گاهی اتفاق 
می‌افتــد کــه فرزند خــدا، برای ایــن چیزها ارزش‌ بیشــتری قائل 
، بــرای  شــود، امــا بــا شــنیدن کلام درســت و نصیحــت نیکــو
چیزهــای روحانــی، ارزش بیشــتری قائــل خواهــد شــد، چرا که 
می‌داند امور روحانی فراتر از امور زمینی است. به همین دلیل 

شادی و غم ایشان برای امور روحانی، پایدار است.
لــذا هدفــم از گفتــن ایــن مطالــب ایــن نیســت کــه غفلت و 
ی را در مســیحیان تاییــد کنــم، بلکــه قوت‌ قلبی باشــم  کــم‌کار
بــرای آنانــی کــه در مشــکلی مشــابه به ســر می‌برنــد. بدانید که 
خداونــد در اشــعیا ۳:۴۲ فرمــود: »نــی خُــرد شــده را نخواهــد 
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گر آنان  شکســت، و فتیلۀ کم‌ســو را خاموش نخواهد کــرد...« ا
راغب بوده و با بهره بردن از روش‌های درســت، خواهان انجام 
اشــتیاق حقیقــی خود باشــند، عاقبت بــه آن خواهند رســید، 
گــر در ما  زیــرا مســیح همچنــان برای مــا شــفاعت می‌کند؛ و ا
ضعفی نبود، پس چه احتیاجی به شــفاعت مســیح داشتیم؟ 
فراموش نکنید که آشتی از برای آنانی آمده که سقوط کرده‌اند. 
گــر بین ما با خدا درگیری وجود نداشــت، دیگر چه  از ایــن رو ا
احتیاجی به مســیح بود تا همچنان برای ما شــفاعت کند؟ به 
همین دلیل اســت که ما شاهد این هستیم که در حال حاضر 
فرزندان خدا نســبت به امور ظاهری حســاس‌تر هســتند تا امور 

درونی.
کنون ممکن اســت پرســش دیگری برای ما مطرح  پرســش: ا

گاه و منعطف هستیم؟ شود؛ از کجا بدانیم که آ
پاســخ: به‌آسانی قابل تشخیص است؛ با خواهش‌های روح 
نسبت به موضوعاتی چون: ۱( خدا ۲( کلام او ۳( اعمال او ۴( 
گاهــی و لطافت قلب  نســبت بــه آدمیان. مــا می‌توانیم میزان آ

خود را از طریق این چهار مورد بیازماییم:
1. نســبت به خدا: از آنجایی که نرم‌دلی از ســوی خداست، 
متعلق به خدا هم هســت؛ نرم‌دلی برای هر ســه اقنوم تثلیث. 
کــه نســبت بــه خــدا نــر‌م‌دل اســت، نمی‌توانــد خــدا را  کســی 
کنــد و قــادر بــه تحمــل بی‌حرمــت شــدن خــدا از  بی‌حرمــت 
ســوی دیگــران هم نیســت؛ حال چــه گناهان خودش باشــند، 
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چه گناهان دیگران. چنین شــخصی نمی‌تواند تحمل کند که 
نــام خــدا به باطل برده شــود. آنانی کــه از لطافــت دل برخوردار 
هســتند؛ آن هنــگام که می‌بینند مســیح در دین مــورد اهانت 

واقع شده، به‌شدت آزرده‌خاطر می‌شوند.
بنابراین کسی که نرم‌دل است، تسلیم روح‌ا‌‌لقدس می‌شود. 
آن هنــگام کــه روح‌ا‌‌لقدس به جنبش درمی‌آید، او خویشــتن را 
تســلیم روح می‌کنــد. اما دل ســخت همه چیــز را پَس می‌زند و 
به‌ســان ســنگی اســت که بر آن چکش می‌زنند و تســلیم هیچ 

جنبشی از روح خدا نمی‌شود.
2. نســبت بــه کلام خــدا: جنبــۀ بعــدی کــه بــرای یــک قلب 
رئــوف می‌توانیــم مــد نظــر داشــته باشــیم، حساســیت نســبت 
ی و هشــدارها به  ی کــه‌ دل از داور بــه کلام خداســت. بــه طــور
کــه فروتــن اســت و  لــرزه درمی‌آیــد. در اشــعیا ۲:۶۶ آمــده: »آن 
روحِ توبــه‌کار دارد، و از کلام مــن می‌لــرزد«، کســی کــه دل رئوف 
دارد از خشــم خدا به خود می‌لرزد: »آیا شــیر در بیشــه می‌غُرّد، 
یــان از کُنام خــود نعره  ی نداشــته باشــد؟ آیا شــیر ژ گــر شــکار ا
برمی‌کشــد، آنــگاه که چیــزی نگرفته باشــد؟« )عامــوس ۴:۳(. 
ی، همه از غرش شیر به وحشت می‌افتند و به خود می‌لرزند.  آر
امــا آن زمان که خدا به خشــم آمــده و بغرد، آن ‌کس که دلی نرم 
دارد بیشــتر از بقیه به خود می‌لرزد. چنانچه پولس می‌نویســد: 
»پس چون معنی ترس خداوند را می‌دانیم، می‌کوشــیم مردمان 
را مُجــاب کنیــم« )دوم قرنتیان ۱۱:۵(. او ما را مجاب می‌ســازد 
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ی وفــادار بمانیــم. پطــرس رســول چنیــن می‌نویســد:  کــه بــه و
»پــس حال که همۀ اینها بدین ســان فرو خواهد پاشــید، شــما 
چگونه مردمان باید باشــید؟ بر شماســت که زندگی مقدّس و 

خداپسندانه‌ای داشته ]باشید[« )دوم پطرس ۱۱:۳(.
همچنیــن ایــن حــس و لطافت نســبت بــه وعده‌هــای خدا 
نیــز وجــود دارد؛ آن زمــان کــه آدمــی از وعده‌هــای خدا شــادی 
برابــر  در  نــرم  دل  اســت.  برخــوردار  لطافــت  از  دل  می‌کنــد، 
وعده‌هــای خــدا بــه تپــش افتاده و چــون مــوم، نرم اســت، زیرا 
برای چنین دلی، وعده‌های خدا شــیر‌ین‌ترین شیرینی در این 
جهان اســت. به همین دلیــل زمانی که دل رئوف وعدۀ خدا را 
می‌شنود، نرم شده و نسبت به آن حساس است. به‌علاوه، دل 
نرم همیشــه به خدا پاســخگو است و به‌ســرعت به ندای خدا 
پاســخ می‌دهد؛ چنانچه اشعیا نوشته: »آنگاه آوای خداوندگار 
را شنیدم که می‌گفت: کِه را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ 

گفتم: "لبیک؛ مرا بفرست"« )اشعیا ۸:۶(.
ی  یا می‌بینیم که داوود در مقابل فرمان خدا که می‌گوید: »رو
ی تــو را خواهــم  مــرا بجــوی...« پاســخ می‌دهــد: »خداونــدا! رو
جســت...« )مزمور ۸:۲۷(. محبت روح خدا، در هر کلامی که 
فرمــوده انعــکاس می‌یابد. به همیــن ترتیب، دلی که به‌راســتی 
ی  نرم و رئوف باشــد، تســلیم کلام خدا شــده و به سوی هر کار

نمی‌رود.
3. نســبت به اعمال خدا: کسی که قلب رئوف دارد با دیدن 
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ی خــدا، بــه لــرزه درمی‌آیــد. برای آشــتی با خــدا، به جهت  داور
توبه کردن، شــتابان اســت. پــس باز هم باید گفــت قلب رئوف 
با رحمت خدا شــادی می‌کند، زیرا در رحمت الهی اســت که 
چیــزی را فراتــر از وجــود خویش می‌بیند؛ و ایــن همان محبتی 

است که از خدا سرچشمه می‌گیرد.
4. نســبت به آدمیان: آن ‌کس که قلب رئوف دارد، نســبت به 
گر با  همگان - چه بد و چه خوب - حساس و معقول است. ا
آدمی نابکار مواجه شود، با مهربانی نسبت به او رفتار می‌کند، 
ی  کــه می‌گویــد: »نهر‌هــای آب از دیدگانــم جــار ماننــد داوود 
است، زیرا که شریعت تو را نگاه نمی‌دارند« )مزمور ۱۳۶:۱۱۹(. 
به همین‌سان پولس می‌گوید: »زیرا همان‌گونه که بارها به شما 
ی چون  کنــون نیــز اشــکریزان تکــرار می‌کنم، بســیار گفتــه‌ام و ا
دشــمنان صلیب مســیح رفتار می‌کنند« )فیلیپیان ۱۸:۳(. یا 
کــه مســیح از برای مصیبت اورشــلیم گریســت و انــدک زمانی 

بعد، جان و خون خود را برای آن فدا کرد )متی ۳۷:۲۷(.
به همین دلیل است که عیسای مسیح خود نیز قلبی رئوف 
داشــت. با این حال، آن زمان که به اقتدار و حکم خدا چشــم 
، مالک آســمان و زمین،  مــی‌دوزد، چنیــن می‌فرمایــد: »ای پدر
تو را می‌ســتایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان 

داشته و بر کودکان آشکار کرده‌ای« )متی ۲۵:۱۱(.
، فقط با بخشــش و محبــت رفتار  و در مــورد افــراد نیکــو نیــز
می‌کننــد. ایشــان با ســخاوت خــود، فقــط چیزی را بــه دیگری 
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نمی‌بخشــند، بلکــه دل و محبــت خــود را بــه آنــان می‌دهنــد. 
بــه همیــن دلیل اســت کــه در ایــن ســخاوت، محبت مســیح 
نیــز  بــه دیگــران  و نســبت  بــه خــود درک می‌کننــد  را نســبت 

بخشنده‌اند.
اینهــا نشــانۀ افرادی هســتند که دلی نــرم و رئوف بــرای خدا 
دارند. به وقت ناراحتی، عزا می‌گیرند و به وقت شادی، مسرور 
خواهنــد بود. بــا این نشــانه‌ها می‌توانیم پِی ببریم کــه آیا دارای 
قلبــی رئــوف هســتیم یــا نــه. امــا در خصوص مــورد چهــارم که 
توضیح دادم، گمان می‌کنید چند نفر قلبشــان به درد می‌آید، 
بــرای زمانی کــه بی‌حرمتی به خدا را می‌شــنوند؟ یا آن زمان که 
به اسم دین، بدی رواج پیدا می‌کند، مغموم می‌گردند؟ چقدر 
کم هستند آنانی که خود را تسلیم جنبش روح خدا می‌سازند! 
، از ســخت‌دلی آدم‌هایی به شگفت می‌آییم که  در این روزگار

با کلام خدا به لرزه درنمی‌آیند.
، دل  نــه‌ وعــده‌ و وعید‌هــای خــدا و نــه فرامیــن و احــکام او
ایشــان را نــرم نمی‌ســازد. بــا ایــن حــال، بایــد اذعــان داشــت 
کســانی که متدین هســتند و از فیض بی‌نصیب؛ از اشخاص 
بی‌ایمان هم بدتر می‌باشــند. پرســش اینجاســت که ما چقدر 
گاه هســتیم؟ چرا که قلب رئوف  نســبت به مشــکلات کلیسا آ
مســیح، از آن باخبر اســت. کســی که قلبی رئوف داشته باشد 
گاه است، زیرا عضوی از بدنی است  از مصیبت‌های کلیسا آ
که مســیح سر آن می‌باشد. اما انســان‌های این روزگار چنان از 
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لطافــت دل، دور و بی‌بهــره هســتند که در پــی محبت زمینی 
می‌گردند؛ چنانچه پولس رســول در مورد این شرایط خبر داده 

.ک اول تیموتائوس ۱:۴(. بود )ر
کــه پِــی می‌برنــد اوضــاع کلیســا از چــه قــرار اســت،  زمانــی 
بی‌مهرتر و ســردتر از بت‌پرســتان هســتند. این نشــان می‌دهد 
که ایشان هیچ محبتی ندارند و بی‌نصیب از دلی‌ نرم هستند؛ 
نه با ایمان به مسیح گره خورده‌اند که سر است، و نه با محبت 

به کلیسا متصل‌اند که بدن است.
کنشــی نشــان می‌دهــد؛ آن زمــان کــه آدمیــان  دل تــو چــه وا
مســت شــراب شده و از پی دروغ و گناه می‌دوند و بت‌پرستی 
می‌کننــد؟ آیــا ایــن مهربانــی‌ اســت کــه ایشــان را به حــال خود 
ی ســتمگری‌  ! چنین کار ی تا راهی جهنم شــوند؟ خیر گــذار وا
اســت. بایــد به ایــن افــراد، مهربانی نشــان داد تــا از طریق‌های 
ناپسند خود بازگردند. پس گمان مبر با رها کردن ایشان به آنان 
رحم کرده‌ای، بلکه ایشان را نصیحت کن و تعلیم بده. سردی 
و مرگ، طاعونِ روزگار ماســت. به‌یقین، آنانی که دلگرم از روح 
گاه‌انــد. بنابراین،  خــدا هســتند، از خوبــی و بدی‌های زمانــه آ
، به  گــر می‌خواهی بدانی که نرم‌دل هســتی یــا نه، به خدا بنگر ا
؛  وعده‌ها و به کلامش، و به خودت و دیگران هم نظری بینداز

ی یا نه. آنگاه پی می‌بری که دلی لطیف دار
پرســش: ممکــن اســت اینــک پرســش دیگــری هــم مطــرح 
گــر خویشــتن را تفتیش کــرده و خــود را در معرض مرگ  شــود؛ ا
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گــر بعد از تفتیش خود، خویشــتن را  و بی‌حســی یافتنــد چه؟ ا
این‌گونه یافتند، چطور می‌توانند نجات بیابند؟

پاسخ:
یم؛  1. همان‌طــور که هر چیز ســردی را به دســت گرما می‌ســپار
یم.  باید دل‌های یخ‌زدۀ خود را نیز به آتش محبت مسیح بسپار
یــم و او  بــه همیــن ترتیــب، ما گناهــان خــود را نزد مســیح می‌بر
محبــت خــود را نثــار مــا می‌کند؛ از شــما می‌خواهم بــر این امر 
به‌خوبی تعمق کنید. به این بیندیشــید که مسیح چه محبت 
عظیمــی بــه مــا نشــان داده، به ما کــه لایق هیچ چیز نیســتیم؛ 
اندیشــیدن بــه ایــن موضوع ســبب می‌شــود کــه دل‌هــای ما به 

تپش بیفتند و همچون موم در برابر خورشید ذوب شود.
از  همــواره  یــد،  دار لطیــف  و  نــرم  دلــی  گــر  ا اینکــه  دوم   .2
طریق‌هــای فیض بهره ببرید؛ همیشــه خود را در معرض تابش 
نــور انجیــل قرار دهید. زیر آفتاب خــدا بمان تا دلت نرم بماند 
، تــا آن زمــان که هنوز  و در فیــض اســتوار شــوی؛ »بلکــه هر روز
" خوانده می‌شــود، یکدیگر را پند دهید تا کســی از شــما  "امروز

در اثر فریب گناه، سختدل نشود« )عبرانیان ۱۳:۳(.
پزشــکان میــل ندارند که برای خــود طبابت کننــد. به همین 
ترتیب، خوب نیست که آدمی همیشه در پِی کمک به خودش 
باشــد، مخصوصا زمان‌هایی که در ناراســتی به ســر می‌برد. اما 
گرد در راه  ، به‌ نحوی متفاوت عمل می‌کند. دو شا معاشــر نیکو
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ید. آنها از یکدیگر پرسیدند: »آیا هنگامی  عموآس را به یاد بیاور
که در راه با ما ســخن می‌گفت و کتب مقدّس را برایمان تفســیر 

می‌کرد، دل در درون ما نمی‌تپید؟« )لوقا ۳۲:۲۴(.
زیــرا در آن زمــان اســت که عیســای مســیح آمده و بــه آن دو 
می‌پیونــدد و بــه ایــن ترتیب دل‌هایشــان بــه تپــش می‌افتد. به 
همین دلیل مســیح می‌فرماید: »زیرا جایی که دو یا ســه نفر به 
نــام من جمع شــوند، من آنجــا در میان ایشــان حاضرم« )متی 
۲۰:۱۸(. آنانــی کــه مشــمول وعده‌هــای او بودنــد، حضــور او را 
یافتنــد. آن زمــان کــه دو نفــر بــا هــم در ارتبــاط هســتند، نفر  در
ســوم بین ایشان، عیسای مســیح خواهد بود. به همین علت، 
بیاییــد از کمک دیگران بهره بگیریم؛ فراموش نکنید که داوود 
با وجود اینکه پادشــاه بود، قادر نبود خود را بلند کند؛ همیشــه 
.ک دوم  باید ناتانی وجود داشــته باشــد که او را مدد رســاند )ر
گر می‌خواهیم از سخت‌دلی  ســموئیل ۷:۱۲(. به همین دلیل ا

ی دیگران هم بهره ببریم. و بی‌حسی نجات یابیم، باید از یار
3. ســوم اینکــه بایــد با شــهامت و احتــرام، به پیمــان فیض 
خــدا تقرب جوییــم. زیرا از طریق همین پیمان اســت که خدا 
بــه ما دلــی نرم و گوشــتین می‌دهد؛ چنانچــه در حزقیال ۱۹:۱۱ 
آمــده: »من ایشــان را یــک دل خواهم بخشــید، و روحی تازه در 
اندرونشان خواهم نهاد. دل سنگی را از پیکرشان به در خواهم 
آورد و دل گوشــتین بدیشــان خواهم بخشید.« حال که متوجۀ 
این وعدۀ خدا شــده‌ایم که قول داده دلی گوشــتین به ما بدهد 
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و ســخت‌دلی را از ما بگیرد، بیایید با شــهامت نزد او رفته و با 
دعا از او بطلبیم که وعده‌اش را برای ما به انجام برساند.

بــه خــدا التماس کــن تا دلی نرم و گوشــتین به تــو عطا کند. 
نــزدش برو و منتظر زمان او بمان، زیرا زمان خدا، بهترین وقت 
گرچــه در وهلۀ اول به تو پاســخی نمی‌دهــد، اما صبور  اســت. ا
بمان. تمام اینها طریقی اســت تا دل تو را نرم ســازد. همچنین 

ممکن است که شما را به انجام تکالیفی هم وادار سازد:
1. اول اینکه باید بدانیم دلی رئوف، چقدر نیکوســت؟ خدا 
کن می‌شود و چقدر محشر  وعده فرموده که در چنین دلی ســا
کن شود؛ چنانچه در کلامش  اســت که خدا در دل‌های ما ســا
یــرا آن کــه رفیع و بلندمرتبه اســت، آن کــه در ابدیت  فرمــود: »ز
کن اســت و قدوس نامیده می‌شــود، چنیــن می‌گوید: "من  ســا
کنم، و نیز بــا آنکــه روح توبه‌کار و  در مــکان رفیــع و مقــدس ســا
افتــاده دارد؛ تــا روحِ افتــادگان را احیــا کنــم، و دل توبــه‌کاران را 

زنده سازم"« )اشعیا ۱۵:۵۷(.
یا که در اشعیا ۲:۶۶ می‌فرماید: »قومها پارسایی تو را خواهند 
دید، و تمامی پادشاهان، جلال تو را و تو به نامی جدید نامیده 
خواهی شــد، نامی که دهان خداوند عطا می‌کند.« خدا وعده 
کن شــود که نرم و لطیف است و هیچ  داده اســت، در دلی ســا
ســختی و ســنگی در آن وجــود نــدارد تــا بتوانــد او را دور نگــه 
گــر خدا در جایی وارد شــود، آنجا بی‌برکت می‌ماند؟  دارد؛ آیــا ا
مگــر ممکن اســت برکــت از متبارک جــدا بماند، یــا خیریت از 
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خیــر محض؟ بنابراین، آن زمان که دل لطیف باشــد، ارتباطی 
مســتقیم و بی‌واسطه با روح خدا شکل می‌گیرد. گمان می‌برید 

. چنین دلی بیچاره می‌شود؟ به‌یقین خیر
2. دوم اینکــه در نظــر داشــته باشــید، این مســئله‌ای نهایی 
اســت کــه خــدا بــرای بشــر در نظــر گرفتــه اســت. انســان هرگز 
هــدف خــود را نمی‌یابــد، مگــر آنکه قلبی رئوف داشــته باشــد 
یــد مــا بــه چــه علــت نجــات یافته‌ایــم؛ مــا نجــات  و از یــاد نبر
یافته‌ایم تا خادمین خدا باشــیم و چه کســی شایســتۀ خدمت 
به خداســت، جز آن‌ کس که برای داشــتن قلبی رئوف به خدا 

التماس کرده باشد؟
3. ســوم اینکه باید بدانید برای خدمت کردن، شــما به دلی 
یافت برکات باشــد. چنین دلی  ید تا آمــادۀ در لطیــف نیــاز دار
آمــاده و شایســتۀ ســعادت ابــدی اســت. چــه چیــز جــز قلبی 
رئــوف، انســان را ســعادتمند و مبــارک می‌ســازد؟ قلــب نــرم و 
رئــوف ســبب می‌شــود آدمــی کلام را بشــنود، آن را بخوانــد و بــا 
دیگران مهربان باشــد. مســیح فرمود: »خوشا به حال فقیران در 
روح چون پادشــاهی آســمان از آن ایشــان اســت.« دلی رئوف، 
متبارک است زیرا تنها به کلام خدا گوش داده و آن را به‌ جای 
مــی‌آورد؛ نــرم‌دل، همیشــه مهربــان اســت و از ایــن رو همیشــه 

مبارک است.
بــار دیگــر دلی ســخت را با دلی نرم مقایســه کنیــد؛ دلی که 
لطیف نبوده و تســلیم نمی‌شــود. دل آدمی می‌تواند به‌ سختی 
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گر در پــی لطیف کردنش نباشــیم. ببینید  ســنگ خارا شــود، ا
چقــدر ســنگدلی بشــر عجیب بــوده که هنــگام جان ســپردن 
ی صلیب، صاعقه زده شد و زمین به لرزه درآمد و  مسیح بر رو
یکی  پاره شد؛ خورشید به تار یکی پدیدار شد! پردۀ معبد دو تار
بدل گشــته و قبر‌ها گشوده شــدند و مردگان از قبر برخاستند. 
کار بــا هیــچ کــدام از اینهــا بــه لرزه  یــا بــا ایــن حــال، فریســیان ر
گرچه تمام اینها  درنیامدنــد و تنها این امور را مســخره کردنــد؛ ا

.ک متی ۵۴-۴۵:۲۷(. کار دستان خدا بود )ر
کار مذهبــی از هزار تُرک و یهود و  یا فرامــوش نکنید که یک ر
ی‌های خدا برای سخت‌دلی  بت‌پرست بدتر است. تمام داور
فرعــون، حتی کفاف این افراد را نمی‌دهد؛ این پاپ‌پرســت‌ها1 
بعــد از انجــام آییــن خرافــی خــود، بیش از پیــش آمــادۀ توطئه 

می‌گردند، زیرا دل‌هایشان سخت‌تر از قبل می‌شود.2
چیزهــای  چــه  دهــد،  مجــال  ســخت‌دلی  بــه  آدمــی  گــر  ا
کی که رخ نخواهد داد! ممکن است به مُلک شیطان  وحشتنا
ی! حــال و احوالــی بدتــر از  و جولانــگاه اهریمــن بــدل شــود؛ آر
یهودای اسخریوطی، زیرا او حداقل به خیانت خود نسبت به 

1. اشارۀ نویسنده به کاتولیک‌هاست.
یخی در سال ۱۶۰۵  که به »خیانت باروت« معروف  2. کنایه‌ای به واقعه‌ای‌ تار
شده است. گروهی از کاتولیک‌های انگلستان، سوءقصدی به جان پادشاه 
جیمز اول، پادشــاه انگلســتان داشــتند که نافرجام ماند. ایــن حادثه باعث 

بدنامی کاتولیک‌های رومی در آن زمان گشت.



72 | قلب رئوف

گاهی  کاران حتی شــعور و آ یا گاه بود. اما این ر خونی بی‌گناه آ
ک را هم ندارند. پسران عیلی، به سخنان  این مســئلۀ وحشــتنا
ک  پــدر خــود گــوش ندادنــد. از ایــن رو خــدا ایشــان را نیــز هلا

.ک اول سموئیل ۲۵:۲(. ساخت )ر
ی رندانه‌ای وجود  بــه همیــن دلیل در ایــن خصــوص، داور
گاهــی و شــعور  دارد؛ خــدا چنیــن اشــخاصی را کــه از حــس آ
نســبت بــه اعمال خود بی‌بهــره بودند، نابود خواهد ســاخت. 
کاران زمانی ســر عقل خواهند آمد که دیر شــده و آرزو  یا این ر
خواهنــد کرد ای کاش در دوران حیات خود از شــعور و عقل 
برخوردار بودند، اما توبه در جهنم فایده‌ای ندارد. چرا که توبه 
ی خدا را از میان  در جهنم ثمره‌ای ندارد و قادر نیســت داور

بردارد.
پس در پایان این مطالب، باید گفت پیش از آنکه دیر شود، 
ک  هــر آن ‌کــس کــه دلی ســخت دارد و بــه این فرجام دهشــتنا
مبتــا ‌می‌شــود، آمــده و توبــه کند. باشــد کــه همــگان متقاعد 
ی  شوند و در پی قلبی نرم و رئوف و منعطف باشند، وگرنه روز
خواهــد رســید کــه علی‌رغــم میل خود ســر عقل خواهنــد آمد. 
کار سر عقل خواهند آمد  یا ی خواهد رســید که مذهبیون ر روز
، در اینجا و این حیات نیست. این بود آن طریقی که  و آن روز

یوشیا خدا را حرمت گذاشت؛ یعنی با رافت دل و نرم‌دلی.



گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 
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